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فطرت بخاراييمناظرة نقد ساختاري 
∗

  

      ) فارسيِ تاجيكي در ماوراءالنّهرنويسيا در رمانه نخستين گام:مناظره(
  
  دكتر ابراهيم خدايار
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

 
  چكيده

هـاي   در ماوراءالنهّر از نخستين نمونـه     ) م1938-1886(آثار فارسي عبدالرّئوف فطرت بخارايي      
مناظرة مـدرس بخـارايي بـا يـك نفـر           . نظم و نثر نوين فارسيِ تاجيكي در اين منطقه است         

، )م1910/ق1328اسـتانبول،   (مناظره   معروف به    فرنگي در هندوستان دربارة مكاتب جديده،     
علاوه بر آنكه نخستين اثر منثور و روايي اين نويسنده و شاعر ماوراءالنهّري اسـت، اولـين اثـر               

تاجيكي در اين منطقه نيز بـه شـمار         مستقلِّ نوشته شده به زبان فارسي در ادبيات نوينِ فارسيِ           
» سنتّ و تجدد و قـديم و جديـد        «داستان بلند به تبيين جدال      / رود كه در قالب رمان كوتاه     مي

هاي رسـالتي، يعنـي     اين كتاب از نظر محتـــوا در زيرمجموعة رمان       . با يكديگر پرداخته است   
  .گيردرمانِ انتقادِ اجتماعي قرار مي

 از منظر ساختار و عناصر داستاني نقد و تحليل، و نقش برجستة آن در ظرهمنا    در اين مقاله،  
دهي و تثبيت زبان و ادبيات نوينِ فارسـيِ تـاجيكي در            گذاري ادبيات نمايشي و نيز شكل     بنيان

  .بخاراي آغاز قرن بيستم بررسي شده است
   

نوين تِاجيـك، رمـانِ     نويسيِ  ، فطرت بخارايي، نقد ساختاري، رمان      مناظره :كليديهايهواژ
  انتقادِ اجتماعي

                                                 
∗
  20/2/88: تاريخ پذيرش    1/12/87: تاريخ دريافت 
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  مقدمه. 1
تقابل كشورهاي آسيايي با كشورهاي غربي از يك سو و بـا كـشور روسـيه، بـا هـويتي                    

هاي پيـاپي آنـان در مقابـل قـدرتِ            اروپايي از سوي ديگر، و شكست      نيمه -آسيايينيمه
رداري از  نظامي اين كشورها در قرن نوزدهم مـيلادي، احـساس شـديد نيـاز بـه الگـوب                 

طور اي است كه تقريباً به      هاي بومي، مسئله    هاي اين تمدن، براي حفظ هويت       برخي لايه 
 ايـن   ).5: 1383بهنـام،   : ك.ر(زمان با چند دهه اختلاف در اين كشورها به وجـود آمـد                هم

هـاي حكـومتي بـه طبقـة نخبگـان و             گيري در بين برخي از لايه       احساس، پس از شكل   
  نيـز  كردگـانِ در كـشورهاي غربـي        دهاي جديد آموزشي و تحـصيل     آموختگانِ نها   دانش

ايـران و      اين روند در سه كشور آسـياييِ عثمـاني،           ).164: 1362آدميت،  : ك.ر(سرايت كرد   
در هر سـه منطقـه، طبقـة دربـار و پادشـاهان و وزيـران                . ژاپن تقريباً يكسان اتفاق افتاد    

 بـي بـه لـزوم نوسـازي در ابعـاد          تجددخواه با آگاهي از تحولات عظـيم كـشورهاي غر         
بردند و با اقدامات اوليـة خـود خـواه      پي و فرهنگي   اجتماعي اقتصادي، ، نظامي، سياسي

  . خواه در جامعة خود شدند هاي فكري تحول گيري جريان ناخواه موجب شكل
ستان رك ـزي، آسياي ميانه، ت   رك آسياي م  -اما تاريخ تجددخواهي در منطقة ماوراءالنهر     

 فرهنگي، مذهبي و تاريخي بـا ايـران و عثمـاني، پيونـدهاي               ر نژادي، زباني،   كه از نظ   –
الطـوايفي ايـن منطقـه از     هـاي ملـوك    خبري محضِ دولت    اي داشت و به دليل بي       ديرينه

تحولات جهاني از يك سو، و اشغال اين منطقه توسط امپراتوري روسيه، و اضـمحلال               
دوم قـرن      نطقه در دو دهة نخـست نيمـة       نشين اين م    الحمايه در آوردن سه خان      يا تحت 
 از سوي ديگر، تقريبـاً بـا بـيش از نـيم قـرن               )1000-2/987: 1997غفوروف،  : ك.ر(نوزدهم  

نـسلان  سـرعت بـا هـم   گيري به فاصله از دو كشور ياد شده نضج گرفت و پس از شكل     
ژاپـن  س از شكست از     ،  پ   روسيه ي انقلاب هايخود در ايران و عثماني و بعدتر با جريان        

م در اين كشور، ارتباط برقرار و در نهايت بـه از            1905م و وقوع انقلاب     1904در سال   
  . هاي سنتي منطقه كمك كرد  كامل دولتبردنبين 

ويژه با ايـران و     ادبيات توليد شده در اين دوران از سوي تجددخواهان اين منطقه به           
 زبـان اداري و دولتـي       تاريخ تحولات ادبي آن ارتبـاط بـسيار تنگـاتنگي داشـت؛ زيـرا             
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هـا   هاي منطقه، فارسي بود و اكثريت قريب به اتفاق مردم امارت بخارا نيـز از قـرن    خان
  . زبان بودندسو فارسي بدين

  پيشينة بحث. 2
اي تا يك دو سطري، آن هم         ت بسيار مختصرِ چند كلمه    ادربارة اين كتاب در ايران، اشار     

تأليف يافتـه    ة تازه  چند تذكره و دانشنام    در مطاوي اطلاعات مدخل فطرت بخارايي در      
انوشـه،  : ك.ر( زيرك ـآسياي م : 1دانشنامة ادب فارسي، ج   جمله در   از. خورد  به چشم مي  

 ادب فارسي در آسياي ميانـه، ويراسـت دوم          :1ج،  دانشنامة ادب فارسي  ؛  )1/665: 1375
ستان در قـرن  شعر و زندگي شعراي تاجيك ـ   : از ساقه تا صدر    ؛)1/704: 1380انوشه،  : ك.ر(

دانـشنامة زبـان و ادبيـات فارسـي          و   )201-199: 1384موسـوي گرمـارودي،     : ك.ر(بيستم  
 مـواردي آمـده اسـت كـه         )331-327: 1385وفـايي،   : ك.ر() كنون قرن بيستم تا   (ازبكستان

تأثير ادبي  «در مقالة   .  تكرار مطالب آثار پژوهشگران تاجيكستان و ازبكستان است        ،اغلب
نيز معرفي كوتاهي از اين كتاب و شـباهت آن بـا            » ايران در ماوراءالنهر  انقلاب مشروطة   

 ).12-11: 1386خـدايار،   : ك.ر( 1شود  ديده مي  ايراني با شخص هندي       سياح مكالمةكتاب  
دربـارة  «در زمينة تحقيقات پژوهشگران ازبكستان و تاجيكستان دربارة فطرت در بخش            

 فطـرت در ايـن مقالـه         منـاظرة   دربارة چهبيشتر سخن خواهيم گفت؛ بنابراين آن     » مؤلف
شود و تـا آنجـا كـه نگارنـده          ، اغلب براي نخستين بار است كه در ايران مطرح مي          آمده

 در تاجيكـستان و     ايـن كتـاب   كنـون هـيچ اثـر علمـي دربـارة            خبر دارد از اين منظر تا     
  .ازبكستان نيز تأليف نشده است

  مفاهيم نظري. 3
  نواع و ساختار آن   نگاهي به ا: مناظرهژانر . 1-3

است و فعل آن در زبان عربي   » ن ظ ر  «مناظره مصدر ثلاثي مزيد از باب مفاعله از ريشة          
شـبيه چيـزي    «جمله در معنيِ فعل لازم مثـلِ        رود؛ از   م در چند معني به كار مي      طور عا به

  . »چيزي را شبيه چيزِ ديگر كردن«و در معنيِ فعل متعدي مثلِ » شدن
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در معنـي   : هاي عربي و فارسي داراي دو معني عام و خاص است            اناين كلمه در زب   
وگو ميان دو نفر يا بيشتر است؛ ولي در معني خـاص   عام، معادل مباحثه و هر نوع گفت   

وگويي است كه طبق قواعـد        گفت«، مراد   2 در ادبيات انگليسي است    Debate كه معادل 
كننـد بـا برشـمردن         سعي مي  گيرد، و مثلاً هر يك از دو طرف متخاصم          خاص انجام مي  

پورجـوادي،  (» بهتر از او نـشان دهـد       محاسن خويش و ذكر معايب طرف مقابل، خود را        

شـود و   ها، طرف سومي هم به نام داور به مناظره وارد مي       در برخي از مناظره    ).34: 1385
تـر   هـاي قـديم     در مناظره . وگو به داوري بنشيند     كند بين دو طرف گفت      معمولاً سعي مي  

ها آشتي برقرار كند؛ امـا        هاي متخاصم، بين آن     كرد با جلب رضايت طرف      اور سعي مي  د
ها، داوري در كار نيست و معمولاً اين شاعر و نويسنده اسـت               در برخي ديگر از مناظره    
پورجـوادي،  : ك.ر(گيـرد     نشيند و كار قضاوت را بـه عهـده مـي            كه خود به جاي داور مي     

   ).452 :1383؛ داد، 79-82، 42: 1385
شميـسا،  : ك.ر(هر چند مناظره از نظر ماهيت از فروعِ ادب حماسي به شمار مـي رود           

كلّي از ادب تعليمي و از نظـر  توان از نظر معني آن را به  رسد نمي   ، به نظر مي   )230: 1386
 استفاده از اين نـوع ادبـي        آنكهويژه  ؛ به 3صورت با ادب دراماتيك و نمايشي متمايز كرد       

مرسوم است و شاعران و       م اهداف اخلاقي، عرفاني، اجتماعي و سياسي كاملاً         براي تعلي 
برخـي از   . انـد   نويسندگان فراواني از اين ژانر براي بيان اهداف يـاد شـده سـود جـسته               

پژوهشگران كاربرد اصطلاح نوع ادبي را براي مناظره به كار نبرده، آن را همچون قالـب       
: 1383داد،  : ك.ر(انـد     وگو را نوع ادبي دانـسته        گفت ،لاند و در مقاب     ادبي به حساب آورده   

رسد اين نوع ادبي را بايد از فروغ انواع اصلي، يعني حماسـي، غنـايي،                 به نظر مي  ). 453
گونه كه اغلب محققان، مناظره را در ذيل انـواع فرعـي              دانست، همان  تعليمي و نمايشي  

؛ 256: 1378؛ تفـضلي،  136-133: 1370رزمجـو،  : ك.ر(انـد   قرار داده، دربـارة آن سـخن گفتـه      
  ).30: 1385؛ پورجوادي، 231-230: 1386شميسا، 

نويسي در تمدن ايراني به ادبيات ايران پيش از اسلام و زبـان پـارتي يـا                   سنت مناظره 
بار در منظومـة درخـت آسـوري           كه نخست  ، اين سنت  .4خورد  پهلوي اشكاني پيوند مي   

ن بـز و نخـل شـكل گرفـت، منظـوم بـود و در آن                 آميز ميا   و مناظرة مفاخره  ) آسوريك(
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: ك.ر( 5شنودي آهنگين، براساس وزن هجايي، بين نخـل و بـز برقـرار شـده بـود                وگفت
  ). 82-79: 1385؛ پورجوادي، 259-256: 1376؛ تفضلي، 189-188: 2535تاواديا، 

اسـي،  استفاده از اين ژانر پس از ورود اسلام به ايران نيز ادامه يافت و در متـون حم           
هـم در نثـر بـه كـار بـرده شـد؛ گـو اينكـه در نظـم،                     عرفاني و تعليمي، هم در شعر و      

در قصايد خود به اين نوع ادبي پرداخت و پـس           ) ق465ف  (بار اسدي طوسي      نخستين
زبان از اين قالـب ادبـي سـود         از او نيز تا روزگار ما ديگر شاعران و نويسندگان فارسي          

هـاي غيرمـستقل منثـور در      از نخستين نمونه منـاظره    . )23: 1386شميـسا،   : ك.ر( 6اندجسته
اي   از نويـسنده  (بحرالفوايـد   هاي مندرج در      ادبيات فارسي بعد از اسلام، بايد به مناظره       

ف (الـدين بلخـي         حميـد    قاضـي  مقامـات حميـدي   و  ) نامعلوم در نيمة دوم قرن ششم     
پورجـوادي،  : ك.ر(ه كـرد    اند، اشـار     دوم قرن ششم تأليف شده      ، كه هر دو در نيمة     )ق559

اي اسـت اثـر ابوسـعد          مناظره – منثور   – نخستين مناظرة مستقل از نوع اخير        ).33: 1385
كه در آن دو شخصيت اصلي، يعني گل    ) ق585مؤلف به سال     (گل و مل  ترمذي به نام    

  . )463-459همان، : ك.ر(كنند  ل، با هم مناظره مي مو
ها   يشبرد داستان و گسترش پيرنگ آن، در كتاب       وگو براي پ    مناظره و استفاده از گفت    

هاي مستقل سياسي و اجتماعي نوشته شده در عـصر مـشروطه رونقـي دوبـاره                  و رساله 
گـو و پـيش     وها دانسته و از سر آگاهي با استفاده از گفت           نويسندگان اين رساله  . گرفت

كردنـد از     ي سعي م  - قديم و جديد   –كشيدن جدال بين دو انديشه از دو دنياي متفاوت          
 ـ   رسالة  . كننده دفاع كنند    اي استدلالي و اقناع     مذهب مختار خود با شيوه      7وخشـيخ و ش

طباطبـايي،  : ك.ر() 1302 تـا    1300هـاي     سـال تأليف شده در حدود     از مؤلفي ناشناخته،    (

هاي انقلاب    سالمؤلَّف در   (مكالمة سياح ايراني با شخص هندي       و   )2/603-604: 1386
 كه در آن مناظرة تخيلي ميان يك        ،تأليف ميرزا حسن كاشاني     ) ق1327-1324 مشروطه

، يكـي ديگـر از ايـن نـوع           از ارباب سياست هند برقرار كرده      سياح غيور ايراني با يكي    
نيـز  ) م1908/ق1326ف  (خـان      ميرزا ملكـم   ).1380كاشاني،  : ك.ر(هاي منثور است      مناظره

به سبك منـاظره بـراي طـرح مـسائل      شيخ و وزير و رفيق و وزيرهاي  دو رساله به نام  
هـا،     يكي ديگر از اين نوع رسـاله       ).648: 1385پورجوادي،  : ك.ر(سياسي تأليف كرده است     
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: 1380كاشـاني،   : ك.ر( تأليف ميرزا حسن انـصاري اسـت         نوشدارو يا دواي درد ايرانيان      

، در قالـب قطعـه و غـزل       و   معاصر   در شعر ) 1320-1285( پروين اعتصامي    ).17مقدمه،  
 آثار ماندگاري با مضامين اخلاقي،      مناظره را در سطح گسترده به كار برد و از اين طريق           

؛ كراچـي،   255-254: 1373ميرصـادقي،   : ك.ر(اندرزي و اجتماعي از خود به يادگار گذاشـت          

مناظرة مدرس بخارايي با يك نفـر فرنگـي در هندوسـتان دربـارة               ).32-33،  5: 1383
هاي انقلاب مشروطه در ايران و عصر بيـداري ملـي            با سال  كه همزمان    ،مكاتب جديده 

ما از اين پس از اين اثـر بـا نـام            . هاست  در ماوراءالنهر تأليف شده، يكي از همين رساله       
  .كنيم  ياد ميمناظره

  رمان كوتاه مناظره و مؤلف آن . 2-3
زبان و  يكي از نويسندگان و شاعران فارسي     ) م1938-1886(عبدالرئّوف فطرت بخارايي    

نيز يكي از سران جريان روشنفكري و مكتب تجـدد در نيمـة نخـست قـرن بيـستم در                    
دهي به ادبيات نوين فارسي تاجيكي در اين          ميراث ادبي وي در شكل    . ماوراءالنهر است 

هـاي فارسـي تـاجيكي شـمرده          فردي داشته و از نخستين نمونه      نقش منحصر به   منطقه،
هاي زير    ها و رساله     فطرت به زبان فارسي به كتاب      از آثار و تحقيقات علمي    . شده است 

 صـيحه . 2؛  )م1910/ ق1328، اسـتانبول،     كوتـاه  رمـان  (منـاظره . 1: توان اشاره كرد    مي
  كوتـاه، رمـان  (بيانـات سـياح هنـدي   . 3؛ )م1911/ م1329 اسـتانبول،    شعر،  مجموعة  (

مثنوي مـذهبي،    (مولود شريف يا خود مرآت خيرالبشر     . 4؛  )م1912/ ق1330 استانبول،
؛ )م1915/ ق1334گراد،    نوشتة علمي، لنين   (رهبر نجات . 5؛  )م1914/ ق1333تاشكند،  

/ ق1335 تاتـاري، پتروگـراد،       كوتـاه  ترجمـة فارسـي رمـان      (مسلمانان دارالرحـت  . 6
؛ )م1916/ ق1335 علمـي، بـاكو،       نوشتة (داري  عائله يا خود وظايف خانه    . 7؛  )م1916

نمايـشنامه،   (شـورش واسـع   . 9  ؛)م1925پيترزبـورگ،   سـن    (صرف زبان تاجيكي  . 7
. 11؛  )م1928دوشـنبه،    (خـان رسالة زندگي اميرعالم  . 10؛  )م1927/ ق1346سـمرقند،   

  ). م1934ترجمة تاجيكي قصة ازبكي، دوشنبه،  (قيامت
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 فرهنگ و تمدن ايـران و اسـلام بـه زبـان ازبكـي                 تحقيقات فطرت در حوزة     دربارة
 ل بيـد  [ بيدل برِ مجلـس ده    ،  )م؟1917/ 1915/ 1908(تاريخ اسلام    توان به سه اثر     مي

شـاعر  [ فارس شاعري، عمر خيام     و   )م1924 ، تاشكند ؛م1923مسكو،   (]در يك گفتار  
  . اشاره كرد) 1929تاشكند،  (]ايراني، عمر خيام

 را از سـر گذرانـده،       تنديهاي فكري     فطرت از جملة متجدداني است كه دگرديسي      
  اجتمـاعي  هايفعاليتدين و در       كاملاً بي  شخصي معتقد تا    فرديقادي از   در زندگي اعت  

گذاريِ ادبيات نوين فارسي تاجيكي تا رويگرداني از آن و عشق به زبـان                 از بنيان  و ادبي 
هـاي    رغـم تـلاش   فطرت به . تيمور و چنگيز را تجربه كرده است      دلبستگي به   ازبكي، و   

گيـري حـزب كمونيـست در          بـه شـكل    فراوان در راه تأسيس جامعـة جديـد و كمـك          
جان به در نبرد    وي  هاي اعدام     هاي ترور و وحشت استالين از جوخه        ازبكستان، در سال  

) م1938( چهـل قـرن بيـست        ةو سرانجام به همراه جمع كثيري از همفكـرانش در ده ـ          
  . 8كشته شد

/ ق1328(با توجه به اسناد مسلم تاريخي و زمان مهـاجرت فطـرت بـه اسـتانبول                 
، كتـاب تواند همان سالي باشد كـه بـر روي جلـد              ؛ يقيناً سال چاپ مناظره نمي     )م1910

/ ق1327رسد فطرت اين كتاب را در سـال           به نظر مي  . شود  ق ديده مي  1327يعني سال   
م بـا  1910/ ق1328م در بخارا تأليف كرده و به محض ورود به استانبول در سال         1909

شـواهد تـاريخي و اشـارات    . رسانده باشدكاري و جرح و تعديل به چاپ          اندكي دست 
در . گذارد  ق باقي نمي  1328مؤلف در متن، هيچ ترديدي را دربارة چاپ كتاب در سال            

 كتاب، فرنگي به تأسيس مدارسي به سبك جديد در افغانستان و مدينة منوره           41صفحة  
  درج سـال   ،ق اشارة آشـكار دارد و اگـر ايـن تـاريخ را در نظـر بگيـريم                 1328به سال   

اشـارة ديگـر مؤلـف در       . معني خواهد بـود     ق براي چاپ كتاب در روي جلد، بي       1327
بر روي جلـد    . كند  جلد كتاب، حدس ما را در مورد سال چاپ كتاب به يقين تبديل مي             

) ق1327اسـتانبول، حكمـت،   ( ناشر و سال چاپ ،كتاب علاوه بر ذكر نام كتاب، مؤلف 
در صورتي كـه ايـن اثـر در         . شود  ده مي دي» از طرف صاحب اثر نشر خواهد شد      «جملة  
  . غير قابل توجيه است» خواهد شد«كاربرد فعل ، ق چاپ شده باشد1327سال 
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   و ژانر رمان كوتاه مناظره. 3-3
گـذار ادبيـات      را پايـه  ) م1954ف  (عموم پژوهشگران ادبيات تاجيك، صدرالدين عينـي        

را ) م1930 (داخونــدهثــر  و ا)135-128: 1372بچكــا، : ك.ر(داننــد  شــوروي تاجيــك مــي
يـف، و     االله  ميـرزاده، سـيف   : ك.ر(آورنـد     نخستين رمان تاجيكي در ماوراءالنهر به شـمار مـي         

نويسي در ادبيات فارسـي   هاي رمان   اما اگر بخواهيم سرچشمه    ؛)1/188: 1998اف،  عبدالمنان
رسـي  زي را بكاويم، بدون ترديد به فطرت بخارايي و دو اثـر فا            ركتاجيكي در آسياي م   

در ايـن زمينـه نيـز،       . رسيم   مي ،)ق1330 (بيانات سياح هندي  و  ) ق1328 (مناظره ،وي
م بـا تـأليف     1921وي نخـستين بـار در سـال         . آيند  آثار صدرالدين عيني به ياري ما مي      

فرد فطرت بخارايي و آثـار       به زبان ازبكي به نقش منحصر به       تاريخ انقلاب بخارا  كتاب  
از بس كـه  «بيات نوين تاجيك اشاره كرد و به قول خودش   گذاري اد   فارسي وي در پايه   

  ،)101: 1987عينـي،  (» در تاريخ انقلاب بخارا، فطرت و اثرهـاي وي موقـع مهمـي دارنـد            
گذاري ادبيات جديد     اي را در اين تاريخ به نقش فطرت و آثار او در پايه              بخش جداگانه 

 ـ   عي. ها اختصاص داد    منطقه و بيداري ملي آن     درسـتي كتـاب    اد شـده، بـه    ني در بخش ي
نوشته شده و اضـافه     » رمانبه طريق   «داند كه     فطرت را در ماوراءالنهر نخستين اثري مي      

تـأليف شـده، تـأثير بـسيار        » در زبان ساده و واضـح فارسـي       «كند از آنجا كه اين اثر         مي
  ).102همان، : ك.ر(مهمي در بخارا داشته است 

 بـه صـورت     ويكند كه     معرفي مي » يتيحكا« در اصل    ة كتاب آن را   فطرت در مقدم  
يـاد كـرده   » كتابچـه «، از اثر خود با نـام  هبار ديگر در خاتمترتيب داده و      ،»رساله«يك  
  ). 68(» !خوانيد  مرا مي كتابچةاي آناني كه اين «: است

اما اينكه آيا اين كتاب تمام خصوصيات يك رمان كوتـاه را داراسـت، نظـر قـاطعي                  
سلم اين است كه اين اثر به هيچ وجه حكايت بـه معنـي سـنتي آن                 قدر م . توان داد   نمي

هاي رمان و تغييـر تـدريجي و تكـوين شخـصيت              گرايي حاكم بر شخصيت     واقع. است
و زبـان سـاده و اسـتفاده از زبـان              زمـان و مكـان،     ؛ها در پايان رمـان      يكي از شخصيت  

رده به ادبيات روايي قـرن     قدر كه از حكايت دور ك       محاورة مردم بخارا، اين اثر را  همان       
كنـيم ايـن اثـر،        ويژه به رمان كوتاه نزديك كرده است؛ بنابراين وقتي ادعا مـي           به  بيستم،  
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بودن فطرت اعتقاد داريم كه محققان رمـان        » نويس  رمان«قدر به     رمان كوتاه است، همان   
العابـدين    و زيـن  ) ق1329ف  (نويـسي عبـدالرحيم طـالبوف تبريـزي           در ايران به رمـان    

نويسي در    در حقيقت آثار پيشرو در رمان      اينان   آثار  .  تأكيد دارند  )ق1327 ف(اي    مراغه
داسـتان  «حق اين آثـار را       به ،ادبيات داستاني ميرصادقي در اثر خود،     . استزبان فارسي   

 معمـول و  شكل داستان به  ها را از حوزة ناميده است و آن» گونه اي رمان   مقاله يا مقاله   –
 از نظر كميـت     مناظره ).15: 1386ميرصادقي،  : ك.ر(امروز خارج دانسته است       شناخته شدة 

 تـا   000/15 كه تعداد كلمـات آن را بـين          –نيز دقيقاً با كميت داستان بلند يا رمان كوتاه          
 كلمه؛ متن   189مقدمه،  ( كلمه دارد    335/15اين اثر   .  همخواني دارد  –اند     دانسته 000/30
 نـوع رمـان، در      32و از نظر محتوا در بـين نزديـك بـه            ) 098/1 كلمه و خاتمه     048/14

گيرد؛ ضـمن آنكـه بـه          قرار مي  10 يعني رمان انتقاد اجتماعي    ،9رمان رسالتي زيرمجموعة  
دليل پيوند عميق بـا يكـي از قلمروهـاي تـاريخي زبـان فارسـي و از منظـر تعلـق بـه                        

   . شمار آوردنيز به 11اي توان آن را رمان ناحيه جغرافياي فرهنگي ايران، مي

  و ژانر نمايشنامه فطرت  مناظرة. 4-3

دهد اين نوع ادبي از بدو        بررسي سير تحول ژانر مناظره در ادبيات ملل جهان نشان مي          
، بـه   »وگـو شخصيت و گفت  «پيدايش به دليل استفاده از دو عنصر مهم نمايشنامه، يعني           

نگاتنگي با نمايـشنامه و اجـرا بـر          پيوند ت  )72: 1381پور و سپانلو،      اسماعيل: ك.ر(شكل ويژه   
ظره در  نويسي فارسي نقش ژانر منا      هرچند در تاريخ نمايشنامه   . روي صحنه داشته است   

طور كامل و مستقل بررسي نشده است؛ اشاره به نقـش ايـن             نويسي به   تكوين نمايشنامه 
، 43-1/34: 1385پـور،     ملـك : ك.ر(شـود       ، در تمام اين آثار ديده مـي       آنگيري    ژانر در شكل  

  ). 29-28: 1373؛ آژند، 291: 1386؛ بالايي، 114-115
ــشنامه  ــستين نماي ــرت    نخ ــز فط ــست ج ــسي ني ــك ك ــويس تاجي ــت . ن وي فعالي

م به زبان ازبكي شروع كرد و طي دوران زندگي          1916نويسي خود را در سال        نمايشنامه
خـستين   امـا ن   ؛)12: 1994اف،  قاسـم . ك.ر(خود چندين نمايـشنامه بـه ايـن زبـان نوشـت             

نيز است در ماوراءالنهر نمايشنامة فارسي تاجيكي وي  ـ كه نخستين نمايشنامة تاجيكي  
بخـارايي،    شـكوري : ك.ر(م در ازبكستان تـأليف شـد        1927 در سال    شورش واسع  با نام    –

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


   5شمارة/ 2 سال                                                                                         82

درسـتي اسـتعداد    با اين حال عموم محققان ازبك، به      . )3/288: 2004زاده،    ؛ هادي 121: 1382
 مربـوط   منـاظره ويـژه    فطرت را به زمان تأليف آثار فارسي فطرت، بـه          نويسي  نمايشنامه

 حتـي يكـي از      ).11: 2000يـف،     ؛ جـوره  88: 1997؛ رضايف،   75: 1944اف،  قاسم: ك.ر(دانند    مي
ف پا را از اين هم فراتر گذاشته و مدعي شـده بـود              ارحمان. پژوهشگران ازبك به نام م    

ت كه البته بعدها اين نظـر خـود را اصـلاح كـرد     اي اس  فطرت يك اثر نمايشنامه  مناظرة
   ).116: 1997رضايف، : ك.ر(

وگو در سراسر داسـتان، پـا را از ايـن             علاوه بر استفاده كامل از عنصر گفت       مؤلف
نويسان دستورهاي نمايشي صـادر       فراتر نهاده در برخي از موارد، درست مثل نمايشنامه        

 گانة فرنگي و مدرس،     312وگوهاي    فتوگو از گ    وي در مقابل هشت گفت    . كرده است 
هـا در داخـل پرانتـز نـشان داده            اين كار را با گذاشتن راهنماي عمل و گفتار شخصيت         

 مدرس در پاسخ به فرنگي و پرسـش         ]41شمارة  [وگوي    فطرت در توضيح گفت   . است
 دربارة وضعيت درآمد علماي بخارا اين گونه عمل         ]42 شمارة[مجدد فرنگي از مدرس     

  : ستكرده ا
  ...ها ده هزار تنگة ديگر را هم ملابچه) بعد از تفكر بسيار: (مدرس
دهم كـه     شما را به ذات واحد قسم مي      ! جناب مدرس ) سخن را قطع كرده   : (فرنگي

  ). 12... (به من از در راستي درآييد
 ]31شـمارة   [وگوهـايي كـه بـين مـدرس و فرنگـي              فطرت در يكي ديگر از گفـت      

ه چـرا   ك ـرس در مقابـل سـؤال منطقـي فرنگـي مبنـي بـر اين              گيرد، وقتي كـه مـد       درمي
كلان بدون اين كه كسي لايـق منـصب آخونـدي باشـد، فقـط از روي خواسـت                    قاضي

وي در . آورد  روي مـي 12گـويي نمايـشي   دهد، به تـك  شخصي، آن منصب را به وي مي     
 ـ    اي در داخل پرانتز آنچه را كه در ذهن مـدرس مـي              اينجا با افزودن گزاره    راي گـذرد، ب

  : خواننده به نمايش گذارده است
س را بـه قـدر لياقـت بـه مأخـذ عـرض              ك ـ.ركلان ه در صورتي كه قاضي   : فرنگي

علم، بـه  ، شخص بي]كنندميبراي دريافت شغل درباري به امير معرفي = [كنند    مي
  شود؟  منصب آخوندي به چه طريق فايز مي
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   !كه لياقت داردس ركس را لايق دانند، نه هركه. مشتبه فهميديد: مدرس
  دانند؟ علم را چگونه، به كدام وجدان، لايق آخوندي مي پس شخص بي: فرنگي
كـلان  جنـاب حـضرت قاضـي     ! برادر) سخن از پرده بيرون افتاد    ! اي خدا : (مدرس

س لايق ديدند، ديگر چـون و چـرا         ركهرچه كه به ه   ... اند  اند و عالم    شخص بزرگ 
  ). 9(رسد  نمي

  نقد ساختاري اثر. 4
   داستان  گزارش. 1-4

او مسير هندوسـتان را بـراي   .  خدا برود   يكي از مدرسان بخارا قصد دارد به زيارت خانة        
در ايـن   . كنـد   در هندوستان با يكي از اهالي فرنگ ملاقات مـي         . كند  اين كار انتخاب مي   

اي بر سر لزوم تأسيسِ مدارس جديد و برتري آن بر شيوة سنتي آمـوزش                   ديدار، مناظره 
د طـرف   ن ـكن  سعي مي  هايي دو سويه    ها طي پرسش و پاسخ      آن. گيرد  دو طرف درمي  بين  

وگوها تمامـاً دربـارة لـزوم گـذر از            گفت. مقابل را به پذيرش ديدگاه خود مجاب كنند       
سنت و ورود به تجدد با تغيير در شيوة تعليم و ترتيب، تأسيس مدارس جديد به سبك                 

 زنان، تغييـر مـواد درسـي قـديم و وارد            بيتربي، لزوم توجه به تعليم و تر      كشورهاي غ 
هاي جديدِ متناسب با نيازهاي روز مردم به نظام آموزشي جديد، كـاهش               كردن سرفصل 

فرنگـي در ضـمن طـرح     . الفباسـت به سيزده سال و تغيير مختصر        از سي     تحصيل  دورة
اسي و   علمي، سي  هاي زندگي فرهنگي،    ها در تمام زمينه     مباحث اصلي از انتقاد از كاستي     

هـا     بخارا و بعضاً مسلمانان جهان و ارائه راهكارهايي بـراي اصـلاح آن              اجتماعي جامعة 
شـود تـسليم    در پايان، اين مدرسِ بخارايي اسـت كـه مجبـور مـي            . نيز هيچ ابايي ندارد   

  . ي شودفرنگهاي  ديدگاه

  داستانعناصر ساختاري تحليل  .2-4
  پيرنگ. 1-2-4

 تماماً به شـكل منـاظره و در         ،)68-65(و خاتمه   ) 1ص (جز مقدمة كوتاه  طرح داستان به  
مقدمـة بـسيار    . گو و پرسش و پاسخ بين فرنگي و مدرس تنظيم شده است           وقالب گفت 
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/ مؤلف. ، يعني گفتگوهاست  آنچيني براي ارائه بخش اصلي         در حكم زمينة   كتابكوتاه  
ه بـه زعـم وي   كند وضعيت پريشان جامعـة بخـارا را، ك ـ          راوي در اين مقدمه تلاش مي     

است، بـه تـصوير بكـشد و از         » اشتباه كاري و فسادانگيزي بعض خائنان ملت      «ناشي از   
سخن » براندازخانه«براي رفع اين اختلافات     » دين مبين اسلام  «دريغ خادمان     كوشش بي 

زمينـه  ، ، و مكان ملاقـات آن دو كتابوي در ادامه با معرفي دو شخصيت   . به ميان آورد  
 –شـود كـه حكايـت را          كند و متذكر مي     وگوهاي دو جانبه آماده مي      را براي طرح گفت   

بـدين  « قـصد دارد     ،»به طور محـاورة بخاراييـان ترتيـب داده           «-براي تأثيربخشي بيشتر  
 ـ«هـا را بـه     مطلع گردانـده، آن   » از حقيقت مسئله  «خود را   » وطنان محترم   وسيله هم   ركت
» ق به طريقي كه حق است، اقدام نمايند       همه بالاتفا «موقع رهنمون شود تا       بي» اختلافات

  ). 1ص(
و جز يك داستانك از زبـان       ) 62-2 (دهد شكل مي  وگوها   گفت  را متنبخش اصلي   

ديدگان امارت بخارا كه به سـتم يكـي از حاكمـان              فرنگي دربارة مهاجرت يكي از ستم     
و هـر كـدام از د     ). 46(امارت دچار شده و به مرو گريخته است؛ پيچش ديگري نـدارد             

هاي خاص و     ل با بيان استدلا   )بار 155 و مدرس    157فرنگي   (وگوها  طرف در اين گفت   
كنند با ايجـاد بحـران در         سعي مي ملموس  پيرامون خود     هاي عيني از محيط       ذكر نمونه 

 با گسترش آن دربارة برتري ديدگاه خود و بيـان           ،حكايت، طرح داستان را به پيش برده      
در پايـان، هماننـد سـاختار پايـاني سـنتِ           . ن دهنـد  هاي طـرف مقابـل داد سـخ         كاستي
هاي ادب اسلامي و غير اسلامي، نفر سومي در كـار             نويسي در بسياري از مناظره      مناظره

اسـت كـه    اي  وگوها به گونـه     اصم بپردازد؛ اما روند گفت    خنيست تا به داوري بين دو مت      
كـه   مدرس،    بر گفتارهاي  هاي شرعي نيز است،   د به پشتوانه  هاي فرنگي، كه مؤي     استدلال

 به نفع فرنگي و پيروزي تجـدد بـه پايـان    ماجراشود و   ، چيره مي  نمايداغلب خرافي مي  
تقريباً تمام مباحثي كه فطرت از زبان فرنگي بيـان كـرده، جـز تغييـر مختـصر                  . رسد  مي

   كتـاب خاتمـة   . هـا وارد نيـست      است و اشكال اساسـي بـر آن       پذيرفتني  الفباي فارسي،   
گونه خللـي بـه اصـل داسـتان         ، هيچ خارج از طرح است و در صورت حذف       ) 65-68(

، پـدر مهربـان بخاراييـان،       13حضرتقلم را به سوي عالي    «ن جا    در اي  وي. آيد  وارد نمي 
» به تنوير افكار و توسيع معارف ملتِ از پا فتادة خود          «گردانيده، وي را    » پناهپادشاه ملت 
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بر مسلمانان هشدار   » دشمنان دين اسلام  «قريب  ن ع   را نسبت به غلبة    اوكند و     دعوت مي 
مؤلـف  . اسـت » برادران ديني «و  » وطنان عزيز   هم« خطاب به    ،بخش دوم خاتمه  . دهد  مي

ضمن توضيح وضعيت كلي مسلمانان، آنان را نسبت به شرايط بدشـان آگـاه كـرده، بـه                  
 ـ       ها را در    وي علاج درد كشندة آن    . خواند  تجدد فرا مي   ا اعـزام   تحـصيل علـوم جديـد ب

 و  دانشجويان مستعد به استامبول و تأسيس مـدارس در بخـارا بـراي بقيـة دانـشجويان                
  ). 68(داند مي اختلاف بين شيعه و سني ركويژه تتحاد جميع فرق اسلامي، بها

تر گفته شد به لحاظ وفاداري به ساختار اين ژانـر ادبـي           گونه كه پيش    همانكتاب  
مـا در   .  قواعد مربوط به آن را رعايـت كنـد         اغلب مشكلي ندارد و مؤلف توانسته است     

طـور جداگانـه    ها به    آن ةادامة اين بحث، عناصر ساختاري پيرنگ را به لحاظ كيفيت ارائ          
قابل توجهي كه بايد به آن اشاره كرد ناتواني مؤلف در ارائـة             ة  نكت. بررسي خواهيم كرد  

ت در بخش زبان خاص     پردازي فرنگي است كه نتوانسته اس       پيرنگ، مربوط به شخصيت   
جمله اينكه فرنگي به لحـاظ   از. مانند جلوه دهد  و برخي از اعمال وي، منطقي و حقيقت       

سـوز و      دل  لحن و زبان جز اينكه از لحاظ رواني و اجتماعي شخصيتي صبور، منطقـي،             
ها   ها حرف بزند و لهجة آن       تواند و نبايد مثل بخارايي      آگاه نمايش داده شده، قاعدتاً نمي     

 ؛مدرس برخـوردار اسـت    » گويشي«هاي    داشته باشد؛ اما در اين رمان از تمام ويژگي        را  
ديگر اينكه براي خواننده مشخص نيست اين فرنگي اطلاعات دقيق خود را از دربـار و                

چينـي،    تـرين مقدمـه     حتي در جايي بـدون كـم      . مدارس بخارا از كجا كسب كرده است      
/ م1884 كـه در سـال   –ان استبداد در مـرو     اي دربارة يك از فراري      داستانكي يك صفحه  

شود اين فرنگي بـه مـرو هـم           كند و معلوم مي      نقل مي  -ق به اشغال روسيه درآمد    1303
رسد اين فرنگي نيست كـه        به نظر مي  . گونه و كي، اصلا معلوم نيست       رفته است؛ اما چه   

. ؤلـف  كسي نيـست جـز م    اين شخص، . پردازد  در رمان با مدرس بخارايي به مناظره مي       
هايي است كه ما از زنـدگي وي   كه گفتيم فرنگي، خودِ مؤلف است مربوط به آگاهي  اين

: ك.ر( به حج رفـت      ، از راه هند،    در جواني يك بار به همراه پدر       فطرت. در دست داريم  

 بنابراين علاوه بر آگاهي معمول از تاريخ هندوستان، كـه بـراي هـر        ؛)329: 1332سـليمي،   
 آن   ت، وي اين كشور را از نزديك ديده بود و با محـيط فرهنگـي              زبان طبيعي اس    فارسي

، فطرت قبل از مهاجرت به      تاريخ انقلاب بخارا  ديگر اينكه بنابر نقل عيني در       . آشنا بود 
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آوري اطلاعات دقيق از وضـعيت امـارت بخـارا و             ق براي جمع  1328استانبول در سال    
 و غالـب مـواد خـام    )83: 1987ي، عين: ك.ر(شهرهاي تحت اشغال به اين مناطق مسافرت        

در هـر صـورت     . آوري كـرد     را جمـع   ،بيانـات سـياح هنـدي      دومش،   كتابو  اثر  اين  
پوشي كرد،    توان از آن چشم     پردازي فرنگي از نقاط ضعف پيرنگ است و نمي          شخصيت

 ماوراءالنهر كه براي نخستين بـار گـام در ايـن راه نهـاده        هر چند براي فطرت و فارسي     
  . رود ه نابخشودني به شمار نميبودند، گنا

. كنـد خودنمـايي مـي   راوي  /  مؤلـف  ةافكنـي از همـان مقدم ـ       ، گـره  افكني  گره )الف
تقـسيم كـرده،    » قديم و جديد  «وضعيت پريشان جامعة بخارا، اين امارت را به دو گروه           

ايـن موقعيـت    . ها شده است  بين آن » معني  بي«و  » برانداز  خانه«موجب برپايي اختلافات    
  اساسـاً . شـود   وگوهاي دو سوية مدرس و فرنگي نيز ديـده مـي            ر، در سراسر گفت   دشوا

  . ر نيستاكشمكش دو شخصيت نيز چيزي جز تلاش براي رفع اين موقعيت دشو
 دو نيروي فكري متضاد در قالب قديم و جديد و           اثر، در اين    جدال/ شككشم )ب

هـاي     شخـصيت  14 نـوعيِ  مدرس نمونـة  . پردازند  سنت و تجدد با يكديگر به مبارزه مي       
غالب استنادهاي  . كند  گراست كه با تعصب خاصي از افكار و عقايد خود دفاع مي             سنت

  ي است كه عمدتاً ريشه    يها  وي در جدال با فرنگي تكيه بر نقل تحريف شده و استدلال           
هـاي نوانديـشي      نيروي مقابل، فرنگي است كه نمونة نوعيِ شخصيت       . در خرافات دارد  

يه بر نقل اصيل و عقل استدلالي، و با استناد به دلايل منطقي و رجوع بـه                 است كه با تك   
درگيـري و  . رانـد  تاريخ اسلام، كشورهاي مسلمان و غرب، طرف مقابل را به عقب مـي  

جدال اين دو تفكر، كه تا پايان داستان با فراز و نشيب ادامـه دارد، كـشمكش رمـان را                    
  . ايجاد كرده است

علاوه بر آنكـه تقابـل دو شخـصيت از دو فـضاي متفـاوتِ               تقابل فرنگي با مدرس     
محـيط   را در يـك      – آسـيا و اروپـا       –ستم دو نقطـه از جهـان        يجغرافيايي ابتداي قرن ب   

بينـي، و دو نـوع تفكـر          دهـد، تقابـل دو جهـان         نشان مي  -هندوستان - فرهنگي   ركمشت
در يـك مبـارزة   د كنن كشد، تقابلي كه هر يك سعي مي        دربارة هستي را نيز به نمايش مي      

 مـتن گونه كه از  آن. هاي مادي و معنوي طرف مقابل بپردازند به ارزيابي داشته   در رو    رو
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تكيـه   بنابراين با    ؛قرار گرفته ! ز علوم جهان  رككند در م    آيد مدرس بخارايي فكر مي      برمي
 و مشتي خرافـات را بـه جـاي    ماندمي گذشتة افتخارآميزش، از انديشيدن درست باز       بر

هـاي دينـي و    به همين دليل ديـن، آمـوزه  . دهدمي اصيل و پاك راهنماي خود قرار        دين
لاي  مخاطـب، ايـن همـه را از لابـه    . كنـد   را هم وارونه تعبير مـي     ) ص(ميراث پيامبرش   
كنـد     فرنگي وانمود مـي     در مقابل، . كندهاي متعدد دو طرف برداشت مي       پرسش و پاسخ  

 از گذشتة افتخارآميز شرق، از فلاكت كنـوني         :تچيز جهان خبردار اس     جا و همه    از همه 
 بـه   - مـدرس  –وي بـراي ايـن كـه مخاطـب خـود را             . هاي ايـن فلاكـت      ها و علت    آن

ي دردهايش را با كمترين مشكل به او بخورانـد،          روهايش آگاه سازد و بتواند دا       بدبختي
. كنـد  وجو مي ها و افتخارات غرب امروز را در قرآن و سنت جست   ريشة اصلي پيروزي  

 با استناد به همين مسئله، تعادل دروغين مـدرس را           متنجاي  به همين مناسبت در جاي    
 ،در هـر صـورت  . كند اش را برملا مي هاي خرافاتي  ريزد و پوشالي بودن آموزه   به هم مي  

، داسـتان  در بخارا توانست مثـل مـدرس         - سنت - زمان نشان داد كه نه مدرس        گذشتِ
تحولات شتابان آن هماهنـگ كنـد، و نـه فرنگـي در تمـام               خود را با واقعيات تجدد و       

هـا، كـه جديـدان        بيني سـنتي    بيش. ماند ها وفادار     هايش صادق بود و حتي نه به آن         گفته
 تـا حـدود زيـادي بـراي اغلـب       از مـا بگيرنـد،  را خواهنـد ديـن مـا         اند و مي    كافر شده 
م 1917پـس از انقـلاب      ها،    اكثريت قريب به اتفاق آن    . ها درست از آب درآمد      جديدي

م بخارا به حزب كمونيست پيوسـتند و نويـسندة همـين رسـاله نيـز بـه        1920روسيه و   
بينـي جديـدها نيـز     پـيش . هاي كفرآميزي نوشـت  پيوست و رساله» انجمن منكران خدا «

هــا بــا تعــصب خــود و نپــذيرفتن  آن. هــا اغلــب درســت از آب درآمــد دربــارة ســنتي
امـارت  ، باعـث شـدند       حكومت و نهادهاي ديني     ادارةهاي    ترين تجدد در شيوه     كوچك

كلي از بين رفت و حتي با فروپاشي شوروي سـابق و اسـتقلال   به م1920بخارا در سال    
 يك حكومت ديني كه نه، متمايل به ديـن هـم در             )م1991 (پنج كشور آسياي ميانه هم    

  . اين منطقه نتوانست به روي كار بيايد
وگوهاي   گيري حوادث و گفت   يي كه خواننده را به پ     ، يكي از عناصر مهم    تعليق )پ

وگوهـا را تنظـيم       اي گفـت      مؤلف به گونـه   . كند، حالت تعليق است     دو سويه مشتاق مي   
كرده است كه گويي فرنگي از همان ابتداي داستان قـصد دارد بـراي قبولانـدن عقايـد                  
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 و  15داني بزنـد  فلت، خود را به نا    خود به مدرس و در نتيجه بيدار كردن وي از خواب غ           
 به ترديـد وا دارد و       شدرپي، وي را دربارة عقايد      هايي پي   از آغاز تا پايان با طرح سؤال      

اعتماد كند؛ اما مدرس هربار كـه در مقابـل            پيوسته او را نسبت به جزميات عقايدش بي       
كند يا بـا طـرح سـؤالي          ، يا سكوت مي   يابداستدلال طرف مقابل حرفي براي گفتن نمي      

. بـرد   رود و بدين ترتيب طـرح داسـتان را بـه پـيش مـي                سليم شدن طفره مي   جديد از ت  
ري ماجراسـت و در     ي ـگير مدرس و فرنگي پيوسـته مـشتاق پيگ          خواننده در جدال نفس   

اي جـز تـسليم    شـود و مـدرس چـاره    زودي كار تمام ميكند كه به برخي موارد فكر مي   
گر، افكار خـود را بـه لـوني         ندارد؛ اما اين مدرس است كه بلافاصله با طرح پرسش دي          

  ). 61(گريزد  مي»  ديگر باز به كوچة«كند و به قول فرنگي ديگر آشكار مي
يكي از اين موارد، در قسمتي از  . خورد   به چشم مي   كتابها در چند جاي       اين تعليق 

جهت با تكيه بر خرافات غيرمنطقـي،          است كه فرنگي در پاسخ به مدرس كه بي         داستان
داند و عقيد دارد وي بخارا و مـردمش را            دين نقشبند را صاحب بخارا مي     ءال  خواجه بها 

  : گويد كند، مي در مقابل دشمنان اسلام محافظت مي
تـر   هاست حقوق اسلامي كه هـزار بهاءالـدين و از او بـزرگ              سال!... بيچاره مدرس 

باكانـة دول مـسيحي       اش جان سپردند، پايمال تجـاوزات بـي         عزيزان براي نگهباني  
اگر اين دلسوزي و طرفداري را كه در بهاءالدين داريد، دربارة اسلام هم             ... شود مي

كـه هركجـا كـه      (دينـان خـود را از ايـن روز سـياه              شـبهه هـم     بـي ... دريغ نداشـته  
  ).24(نماييد  خلاص مي) ست، از مسلمان است اسيري

مدرس با شنيدن اين سخنان و با توجه به شواهد عينـي و ملمـوس زنـدگي خـود                   
» ...شما آدم دانـا بوديـد     «: گويد  اي جز تسليم ندارد؛ بنابراين خطاب به فرنگي مي          رهچا
دارد، » مـرضِ مهلـك   «خواهد اگر علاجي براي درمان ايـن          و در ادامه از وي مي     ) 25(

خـوش   ناپـذيري و دل  وطنانش را به دليـل مـسئوليت   بگويد؛ اما وقتي فرنگي وي و هم     
صد بار گفتم كـه  «: آورد كه كند، فرياد برمي   سرزنش مي محابا    كردن به كرامات اوليا، بي    

 ـ       ... يدناز مسائل دينية ما سخن نك      »  ماسـت ةتصديق به كرامات اوليا يكي از مسائل ديني
)25 .(  
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يكي ديگر از مواردي كه مدرس در برابر اسـتدلالات فرنگـي انگـشت حيـرت بـه                  
 ،شـود   خلـع سـلاح مـي     قريب در برابر فرنگي     كند عن   گزد و مخاطب فكر مي      دندان مي 

جايي است كه فرنگي نمودهاي دردناكي از تسلط روسيه بر جان و مـال مـردم امـارت                  
مسئله . شود  تواند انكار كند، يادآور مي      كس حتي مدرس متعصب هم نمي       بخارا، كه هيچ  

  : گويد به قدري دردناك است كه مدرس مي
هاي شـما     است كه از سخن   ، قريب   ]مرا به وحشت انداختيد   [برادر مرا وهم كنانيديد      

از براي خدا بگوييد علاج ما چيـست؟ چـارة ايـن درد      . جان از قالب تنم پرواز نمايد     
  .)30( ...دوا كدام است؟ كجا رويم؟ كدام خاك به سر كنيم؟ بي

كند كه مدرس ديگر حرفي براي گفتن ندارد و كـار تمـام               اينجا نيز مخاطب فكر مي    
شـنود و پـي    درد وطن خـود را از زبـان فرنگـي مـي          شده است؛ اما باز هم وقتي علاج        

، تأسـيس مـدارس و   - علـوم قديمـه    –شيوة پيشين   آموزش   ركت«برد كه راهي جز       مي
حالا فهميـدم  ! به به«: شود آشوبد و قصه از نو آغاز مي      ندارد؛ برمي » تحصيل علوم جديد  

... ، دروغ بـود اي، حالا دانستم كه آن همة دلسوزي تو از بـراي اسـلام      چه مقصود داشته  
  ). 31(» ...خواهي ما را فريب دهي مي

هـايي كـه  مـدرس         ، در آخـرين رويـارويي     گـشايي   و گـره     اوج ة، نقط  بحران )ت
پردازند و پس از دو سه پرسش و پاسـخ، كـه بـه                بخارايي و فرنگي با هم به مجادله مي       

ب رسـد و مخاط ـ     انجامد، بحران داسـتان بـه نقطـة اوج مـي            تغيير شخصيت مدرس مي   
. شـود   برخلاف يكي دو نقطة اوج قبلي، منتظر باز شدن گره داستان و اتمام مـاجرا مـي                

افتـد و سـوءتفاهمي كـه از آغـاز بـر فـضاي              سرانجام اين مسئله در اين نقطه اتفاق مي       
  . رسد شود و داستان به پايان مي داستان حاكم بوده برطرف مي

را » علوم صنعتي«رنگي كه   مدرس قبل از آخرين پرسش ترديدآميز خود خطاب به ف         
تـا كـي دهانـت را از     «: و به وي گفته بـود     ) 61(دانسته بود   » دين و وطن  «كاملاً جدا از    

تـوانيم   كند كه ما مـسلمانان هـم مـي    ؛ ادعا مي)62(» داري؟ منافع اين علوم مهمله پر مي    
در اميرتيمور و نادرشاه كه محصول علوم قـديم بودنـد،             همانند سلطان محمود غزنوي،     

 ترقي كنيم؛ ولي توضيحات پاياني فرنگي كه مثل گذشته          هاعصر كنوني نيز مثل اروپايي    
استناد و ارجاع به تجربيات تاريخ تمـدن اسـلامي و تحليـل و بررسـي علـل پيـشرفت                   
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 و با گفتن اين عبارت به فرنگي، پايان داستان          دهاست، مدرس را به تسليم وادار       اروپايي
  : زند را رقم مي

واقعاً تمام دردهاي وطن ما را يافته، علاجـش را          .  مرد دانشمندي بوديد   شما خوب 
»  مـا علـم اسـت       اولين نجات دهندة  « اينكه    ذاتاً ما نيز دربارة   . هم نيكو بيان نموديد   

مخالفت نداريم؛ اشتباه ما مكتب جديد و تحصيل علوم حاضر بود كه اين را هم با                
  ). 64-63(كمال خوبي رفع نموديد 

   ديد ةراوي و زاوي .2-2-4
 از مـتن و    راويتـر كـرده اسـت، حـذف            به نمايشنامه نزديك   ديگري كه اين اثر را     نكتة

راوي / اي، مؤلـف    در اين اثر منـاظره    .  مناسب براي اين نوع اثر است      زاوية ديد انتخاب  
- در مقدمة كتاب، بـه     داستانهاي    مان، مكان، موضوع و شخصيت    زپس از معرفي كوتاهِ     

وگو و    لب گفت  حذف و داستان يكسره تا پايان، همچون نمايشنامه، در قا          كلي از صحنه  
در اين نـوع زاويـة ديـد،        . 18شودمي روايت   17 يا زاوية ديد عيني    16از زاوية ديد نمايشي   

چيـز را دربـارة داسـتان و تـوالي حـوادث آن، و پيرنـگ، از دريچـة ديـد                       خواننده همه 
تي كه از سوي مؤلف انديشيده شـده، هرگـز          نشيند و با تمهيدا     ها به تماشا مي     شخصيت

نـاخواه در داسـتان     شود؛ اما مؤلف خـواه    نيازي به حضور راوي در داستان احساس نمي       
نده او و افكارش را، كـه       حضور دارد، هرچند به صورت ظاهر اثري از وي نباشد، خوان          

  . بيند داستان حلول كرده است، ميهاي در شخصيت

  ازي پرد  شخصيت و شخصيت.3-2-4
شخصيت مدرس به صـورت تيـپ   . مدرس بخارايي و فرنگي  :  دو شخصيت دارد   مناظره

شود و با تغيير شخصيت بـه         كلي متحول مي  شود؛ اما در پايان داستان به       وارد داستان مي  
شود؛  در حالي كه شخصيت فرنگي تا پايان داسـتان             از داستان خارج مي   » فرد«صورت  

دادن را، كـه    پردازي روش نمـايش      اثر، براي شخصيت   فطرت در اين  . ماند  ثابت باقي مي  
 .هاست، انتخاب كـرده اسـت     اثر در اين نوع     19پردازي  ترين شيوه براي شخصيت     مناسب
وگـو ـ و طبعـاً غيـر مـستقيم ـ        ، فقط از طريق گفـت متناز اوي با حذف كامل رمؤلف 
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وگوهـا بـه      ت؛ بنابراين ما از تحليـل گف ـ      هاي اثر را به مخاطب شناسانده است      شخصيت
  . يابيم  دربارة اين دو شخصيت دست مينسبتاً خوبياطلاعات 

مدرس اهل بخاراست و در همين شـهر يـاد شـده پـس از سـي سـال تحـصيل در                      
چون شخصيت نـوعي دارد،     . گذراند  مكاتب و مدارس آن، به شغل مدرسي روزگار مي        

بين اسـت و     دبزرگاز نظر اخلاقي و رواني خو     . عمد نامي برايش انتخاب نشده است     به
جـا    كند در مدت سي سال تحصيل عالم بزرگي شده است؛ به همين دليل جابـه                فكر مي 

لـوح،    مردكـه، مـرد سـاده     «فرنگي را، كه به زعم وي مكتب و مدرسه نديده، با عنـاوين              
آورد  هايي كـه مـي   لكند؛ در حالي كه با استدلا     تمسخر مي » مدرسه نديده و مكتب نرفته    

شود كـه      و معلوم مي   كندبرملا مي اش را      با فرنگي دارد، شخصيت اصلي     و با جدالي كه   
حتي در اين   . خبر است   به كار ديگري نپرداخته و از علوم واقعي بي        » خواني  حاشيه«جز  

دانـي خـود را كـه از     داند و وقتـي بـه دروغ، عربـي    سي سال تحصيل، عربي را هم نمي 
 ،بـه قـول خـودش     ،   به هنگام آزمـون    ؛كشد داند، به رخ فرنگي مي      ها هم بالاتر مي     عرب

رسـد، ذاتـاً آدم       رغم آنكه متعصب به نظـر مـي       با همة اين اوصاف و به     . شود   مي »رسوا«
هاي خودش هم ترسي نـدارد و اگـر           گاهي با صداقت تمام از افشاي بدي      . بدي نيست 

بـه اقـرار خـودش بايـد انـدكي اهـل ريـا و نفـاق و                  . پـذيرد   حرف حقي را بشنود، مي    
از نظـر اجتمـاعي     . وسي باشد تا بتواند در دربار براي خود شغلي دست و پـا كنـد              چاپل

دهد به دليـل     نوعان خود، به همين دليل به خود اجازه مي        بيشتر به فكر خود است تا هم      
 امـا ايـن رفتـار وي از         ؛سي سال رنج و زحمت، بدون كسب منفعت مادي از جا نجنبد           

ايـن  «: بـه قـول فرنگـي     . كنـد   رة مدنيت بيرون مي   نظر فرنگي مردود است و او را از داي        
از نظر فكـري و عقيـدتي   ). 14(»  مدنيت يعني معاونت به نوع ؛زمان، زمان مدنيت است   

شـدت  از نظـر مبـاني دينـي، بـه    . كنـد  هـا دفـاع مـي    كاملاً به دربار وابسته است و از آن   
 بارها مورد خطاب    گرا، و از نظر فرهنگي خرافاتي است؛ به همين دليل           گريز و نقل   عقل

اگر ده  «: شود  وي در جايي اين گونه مورد تمسخر فرنگي واقع مي         . گيرد  فرنگي قرار مي  
من «نوشت كه     اي به حاشية كتابي از روي شوخي مي         سالهسال پيش از اين، طفل هشت     
» شـد  امروز اثبات شكل واقعي آفتاب به شما ممكن نمي   » آفتاب را به صورت شتر ديدم     

به خدا قسم اگر تا حـشر از        «: شود  منطقي متهم مي     به بي  اينگونهيي ديگر   و در جا  ) 20(
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وگو با فرنگي   گفت در). 37(» م، به غير از فلاني گفت، ديگر دليل نداريد        سشما دليل پر  
  . گوستيش از آنكه پرسنده باشد، پاسخپاغلب منفعل است تا فعال و 

تنظـيم  » ر محـاورة بخاراييـان    به طـو  «ه  ها بنا به اذعان مؤلف در مقدم        زبان شخصيت 
شده است؛ بنابراين، پذيرش زبان خاص مدرس بخـارايي بـراي خواننـده امـري كـاملاً       

هاي پيشين اشـاره كـرديم، فطـرت در ايـن             گونه كه ما در بخش      پذيرفتني است و همان   
بر مخاطبان خـود   آن را اي كه اگر ما تأثير اي عمل كرده است؛ به گونه زمينه كاملاً حرفه 

 بـر مـردم ايـران در        بيـگ نامة ابراهيم   سياحت همانند تأثير    ي زبان  گونة  لحاظ گزينش  به
  ).45: 1369كـسروي،   : ك.ر(ايـم       آستانة انقلاب مشروطه بدانيم، حـرف كـاملاً درسـتي زده          

كه در زبـان سـاده   اين اثر از بس   «:  نوشته است  تاريخ انقلاب بخارا  صدرالدين عيني در    
تبار گرفتن احوال روحية خلق بخارا به طريق رمان نوشته شده           و واضح فارسي، با به اع     

ان به تعليمات جمعيت مخفـي      رپروترقي... بود، به خلق بخارا خيلي تأثير خوبي بخشيد       
نمونـة ادبيـات    وي در   ). 102: 1987( »]پخـش كردنـد   [به هر سوي مملكت پهن كردند       

د بسيار تـأثير خـوبي كـرد، از          در زمان خو   مناظره«:  در اين باره تأكيد كرده بود      تاجيك
از طـرف ديگـر صـنف عـوام و     ... بيدار كردهيك طرف مخالفين را از خواب غفلت نيم      

   ).533: 1926(» جوانان را به طرف اصول جديده كشيده، انقلابي در افكار آورد
هـاي    دربارة ويژگي .  فرنگي نام دارد و ظاهراً مقيم هندوستان است        ،شخصيت اصلي 

اصـلاً  .  مـدرس هـم اطلاعـات نـداريم          كسب و كـار وي بـه انـدازة         جسماني، شغل و  
كند؟ چند سال دارد؟      دانيم اهل كدام ولايت فرنگ است؟ در هندوستان چه كار مي            نمي

گرفته اسـت؟    ؟ فارسي و عربي را در كجا خوانده و ياد         استتخصص  ماي    در چه رشته  
لاي سـخنان     نكي كـه در لابـه     شناسد؟ فقط از داسـتا      ماوراءالنهر را چه گونه و از كي مي       

از نظر مـذهبي    . آسياي ميانه سفر كرده است    » مرو«شويم كه به      آورد، متوجه مي    خود مي 
ها، با تاريخ مسيحي است؛ اما با فراز و نشيب تاريخ تمام كشورهاي مسلمان و تمدن آن          

 ـ     )ص(پيامبر  غرب و سير پيشرفت آنان، با تاريخ اسلام و زندگي            -ه، با قرآن و حديث ب
اي كه در جدال خـود بـا           مسلط است، به گونه     به عربي و فارسي كاملاً    . خوبي آشناست 

 بـار بـه     27مدرس در مقابل دو بار استفادة مدرس از احاديث نبوي، چيزي در حـدود               
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استناد جسته، شـعر نظـامي و حـافظ را شـاهد مثـال              ) ص(آيات قرآن و سخنان پيامبر      
كنـد،   اهل منطق و استدلال است؛ بنابراين سـعي مـي    از نظر فكري،. آورد افكار خود مي 

از نظـر اجتمـاعي در      . خواهد اين گونه باشـد      دليل چيزي نگويد، و از مدرس هم مي         بي
 و بـه زعـم خـود        -براي جلب نظـر مـدرس       . نوعان خود است  فكر اصلاح زندگي هم   

 تحصيل  اين علومي كه من   «: داند   تمام پيشرفت فني غرب را مديون اسلام مي        -صادقانه
هـا را نـصارا از آثـار           اسـاس آن   ]كـه [گـويم، علـومي اسـت         ها را به شما واجب مي       آن

  ).61(» اند حكماي اسلاميه گرفته
او نمونـة نـوعي     . كند  شخصيتي كاملاً تيپيك دارد؛ بنابراين تا پايان هيچ تغييري نمي         

طة ايران  هاي مشرو   و انقلاب     )م1905(روشنفكراني است كه پس از انقلاب اول روسيه         
 در پي احيـاي تمـدن       سير بيداري قرار گرفته،   در بخارا در م   ) م1908(يه  ركو ت ) م1906(

ماندگي مسلمانان را از نظر       اين شخصيت، علل عقب   .  خود برآمدند  از دست رفته كشور   
دانـد كـه    ها از علوم و فنون جديدي مـي  آنان و از نظر منشأ، دوري آنة  سياسي در تفرق  

  : داند مي» علم«ها را  هاست؛ بنابراين تنها راه نجات آن ربيهم اكنون در دست غ
علم سبب آبادي ملك است، علم باعث ترقي ملت است، علم است كه وجـودش                
وحشيان آمريكا را را بدين پايه تعالي و بزرگي رسانيده، علـم اسـت كـه عـدمش                  

كـه  زمين را دو اسبه به حضيض تنزل و ذلـت دوانيـده، علـم اسـت                 متمدنان ايران 
 را فرمانرواي هند، مصر، بلوچستان، قـسمي از         ]انگليس[نشين انگليز     مشتي جزيره 

رقابت مسلمين تاتـار، قرغـز، تركـستان، قفقـاز          عربستان؛ نامتمدنان روس را مالك    
  ).23-22... (نموده

از سوي ديگر، اين فرنگيِ به ظاهر مقيم هندوستان، به قدري به زيـر و بـم زنـدگي                   
گويا وي تا آخـر منـاظره در      .  كه از ابتداي مناظره، حالت فعال دارد       ها آشناست   بخارايي

- او را به پاسخ    ،حكم قاضي آگاهي است كه متهمي را در دادگاه به ميز محاكمه كشانده            

گيـرد تـا     با اين حال، در اغلب موارد، تمام تلاش خود را به كار مي       .كند  گويي وادار مي  
س را خلع سلاح كنـد و بـه قـول معـروف از              با ذكر دلايل آشكار شرعي و عقلي، مدر       

اي،  اي، يـا تأكيـد انديـشه    كند براي اثبـات عقيـده     خودش اقرار بگيرد؛ بنابراين سعي مي     
برد كه حرف خودش را از دهان مـدرس بيـرون بيـاورد و              بي  توگو را به سم     مسير گفت 
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ر چنـد مـورد    د. وي را به دنبال خود بكشد     » به اقرار خودتان  «بعد در ادامه با گفتن لفظ       
آورد،   گـويي روي مـي       ممكن است مدرس به بيراهه برود، بـه تـك          زندحدس مي وقتي  

دهـد، بـدون آنكـه فـضا          هاي خودش پاسخ مي     گو، به سؤال    يعني خودش در مقام پاسخ    
  :را برانگيزدطوري باشد كه اعتراض مدرس 

هاست دولت روس سمرقند را تصاحب نموده، ظلمي نيست كه به مـسلمين                سال
كـه در سـمرقند مـدفون    ) ص(پسر عموي پيـامبر [زِنده  چرا شاه ... نجا دريغ ندارد  آ

كنند؟ آيا تكليفشان نيست؟      ها را از آنجا دفع نمي       زادة پيغمبرند، روس     كه عم  ]است
  . بلي تكليفشان نيست

  به چه دليل؟
  ). 29-28(به دليلي كه گفتم 

نايي عميقي كـه بـا زنـدگي        گفتيم كه فرنگي اهل دليل و شاهد و مثال است و با آش            
-طور عموم و بخاراييـان بـه       اقتصادي، سياسي و اجتماعي مسلمانان به       علمي، فرهنگي، 

كند با ذكر شواهد محسوس از وضعيت آنان از يك سـو، و               طور ويژه دارد، كوشش مي    
 مدرس بخـارايي را در مبـارزه        درپياستناد به حيات مسلمانان جهان از سوي ديگر، پي        

اينكه رابطة مـردم هندوسـتان   . شود  و سرانجام هم پيروز از ميدان خارج مي    مغلوب كند 
زي و شـناخت آنـان از يكـديگر مثـل شـناخت ايـران و آسـياي ميانـه از               ركبا آسياي م  

يكديگر امري طبيعي است، حرفي نيست؛ اينكـه زبـان رسـمي بخـارا در زمـان وقـوع                   
-602هـاي     ن هـم طـي سـال       فارسي بوده است، و زبان مردم هندوسـتا        داستانحوادث  

»  از آن بوده اسـت     يهند يا بخش مهم   «ق زبان رسمي درباري، ديواني و فرهنگي        1253
و پس از اعلام زبان انگليسي به عنوان زبان متـصرفات اسـتعمارگران در هنـد در سـال                  

هـاي ديگـر بـه        م نيز همين وظيفه را در بخش      1857/ ق1274م، تا سال    1837/ ق1253
حتي اگر بخـواهيم از نظـر       .  روشن است    كاملاً )38-1/37: 1379پروين،  : ك.ر(عهده داشته   
اي به عمل      مقايسه وستانيهاي فارسي ماوراءالنهري و فارسي ايراني و هند         شباهت گونه 

 بـسيار بيـشتر از فارسـي        وسـتاني هندفارسي  آوريم، شباهت نثر فارسي ماوراءالنهري با       
ميـرزا عبـدالقادر     صدرالدين عيني در رسالة      چنانكه. ايراني و ماوراءالنهري خواهد بود    

زبـان  »  شـعري بيـدل    ]هنـرِ [زبان، اسلوب و صنعت     «در بخش   ) م1954دوشنبه،   (بيدل
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تر يافته اسـت   به زبان تاجيكي نزديك–يب ركبندي و ت  و نه جمله–بيدل را در واژگان  
: 1964(ت  يبات را به عنـوان شـاهد مثـال ذكـر كـرده اس ـ             ركهاي زيادي از اين ت      و نمونه 

فارسي ماوراءالنهر و خراسـان     «: شكوري بخارايي نيز همين عقيده را دارد      . )11/105-114
فارسـي هنـد فارسـيِ خراسـان        . هاي خود را تا به هندوستان بـرد         بعضي از خصوصيت  
به هر حال اينكه يك هندوسـتاني بتوانـد بـه زبـان             . )156: 1996 (»است، نه عموماً ايران   

 اما  ؛رساند   هيچ آسيبي نمي   داستانمانندي   صحبت كند به حقيقت    فارسي با يك بخارايي   
هـا حـرف بزنـد، بـه آيـات       اينكه يك فرنگي ساكن هندوستان بتواند دقيقاً مثل بخارايي       

هـا بپردازنـد، حتـي بـراي          قرآن و احاديث نبوي متمسك شود و به تفسير و تأويـل آن            
و لحنـي مثـل مـدرس بخـارايي         اثبات عقايد خود از شعر حافظ و نظامي مثال بيـاورد،            

 نيست و مؤلف هم نتوانسته است در پيرنگ براي ايـن كـار خـود،                پذيرفتهداشته باشد،   
   .دليل منطقي بياورد

  زمان و مكان . 4-2-4
وگـوي بـين دو شخـصيت اصـلي آن در           مكان وقوع حوادث داستان بخاراست و گفـت       

آيـد   از مقدمه برمـي .  است انجام گرفته  - در كجاي هندوستان معلوم نيست     – هندوستان
 و لابد در جايي ثبت شـده اسـت          –كه اصل حكايت يك بار در هندوستان اتفاق افتاده          

توانسته براي حـل اختلافـات        طور تصادفي به دست مؤلف افتاده و چون مي         سپس به  -
اند؛ به كار آيد، مورد توجه مؤلـف          ها، كه به دو گروه قديم و جديد تقسيم شده           بخارايي

آيـد، بعـد      آن گونه كه از شواهد تاريخي متن برمي        اين كتاب،    .)1ص (گرفته است قرار  
م، يعني يك سال پس از      1910/ ق1328م تأليف، و يقيناً تا سال       1907/ ق1325از سال   

، از طـرف مؤلـف      )م1909/ ق1327(تاريخي كه بر روي جلد كتاب ثبـت شـده اسـت             
يـه  ركهاي مشروطيت ايران و ت      بفطرت در دو مورد به انقلا     . جرح و تعديل شده است    

م تأليف شـده    1908/ ق1326طور مسلم كتاب بعد از سال       اشاره كرده است؛ بنابراين به    
يـه  رك ت ةم و  انقلاب مـشروط     1906/ ق1325است؛ زيرا انقلاب مشروطة ايران در سال        

  :م به پيروزي رسيد1908/ ق1326در سال 
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ها كه كشيدند، اگـر       ستانبول محنت بيك، انوربيك براي مشروطة ا    تصور كنيد نيازي  
 مـشروطة ايـران، جـان        پرستي نبود، چه بود؟ ستارخان و باقرخان جهت طلب          نوع

دويدند، جز آسايش نوع خـود را در          خود را در كف دست گرفته، به هر طرف مي         
  ) 14(نظر داشتند؟ 

 ، مربـوط بـه    و تعديل شده  جرح   م1910/ ق1328اما اينكه گفتيم اين كتاب در سال        
تاريخي است كه مؤلف باز هم از زبان فرنگي خطاب بـه مـدرس بـه آن اشـاره كـرده                     

منـوره كـه شـهر پيغمبـر          است، در افغان و در مدينـة         1328 و هم اين سال كه      «: است
  ). 41(» اند است، اين مكتب را گشاده
؛ يعني وحدتِ موضوع، وحدت زمان و وحـدت         »سه وحدت «از سوي ديگر، قانون     

شود و رعايت آن      نويسي كلاسيك شمرده مي     از اصول مهم مكتب نمايشنامه     كه   ،20مكان
 مناظرهموضوع  . شود  خوبي ديده مي  ها الزامي است، در اين اثر به        در اين گونه نمايشنامه   

دربارة نزاع قديم و جديد و در نهايت پي بردن به حقانيت يكـي بـر ديگـري از طريـق                   
تـرين نقـصي       زمان در آن بـدون كوچـك       وحدت. تصادم افكار و جدال دو تفكر است      

بدين معني كه مدت موضوع حادثة آن، دقيقاً برابر است با مدتي كه براي              ؛  شود  ديده مي 
 هم در يك مكان واحـد رخ داده          لازم است و تمام حوادث     – يا نمايش دادن   –خواندن  

  .است

  زبان و بيان. 5-2-4
م، زبـان   1924 ميانه بـه سـال       هاي مستقل شورايي در آسياي      تا قبل از تشكيل جمهوري    

تـاريخ  اثـر خـود      صـدرالدين عينـي در دو     . شد  ناميده مي » فارسي«تاجيكان اين منطقه    
بيانـات سـياح   ه، مناظرزبان ) م1925 (نمونة ادبيات تاجيكو  ) م1921 (انقلاب بخارا 

 ).545-531: 1926؛  102: 1987: ك.ر(و چهار اثر ديگر فطرت را فارسي ناميده است          هندي  
 در موارد مختلف زبان و الفباي اثر خود را زبان و الفبـاي فارسـي   مناظرهرت هم در  فط

اي از فارسي است كه تاجيكان        گونهنمونة   ،زباناين  ). 54-53،  17: 1327( است   ناميده
 و انـد  گفته ماوراءالنهر در بخارا در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بدان سخن مي      

 فارسـي تفـاوت     زبـان م خاطر نشان كرده اسـت، بـا         1928 سال   گونه كه عيني در     همان
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گيـري   ؛ اما طبيعي است كه از همان دوران نخـستين شـكل        )11/350: 1964(اساسي ندارد   
هاي ديگـر ايـن زبـان در          با گونه   همواره شهره شد، م، كه به تاجيكي     1924خود تا سال    

هـايي داشـته      اي آن،  تفاوت     ويژه گونة محاوره  مناطق ديگر جغرافيايي ايران فرهنگي، به     
  ). شصت و دو و هفتاد و شش: 1383؛ رواقي، 37-36: 1374كلباسي، : ك.ر( 21است

واحـد پـول،   : تنگـه (ي رك ـت: جمله كلمات غير فارسي و عربي از  ندرتبهدر اين اثر    
نوكر و مـلازم    : فقر و ناداري، يساول   : عيد و جشن، قشّاقي   : حكم و فرمان، بايرام   : يرليق
آمـار،  : ايستاستيق(، روسي، انگليسي و فرانسوي      )وزير   نخست :و حاكم، قوشبيگي  دربار  
كـشتي بخـاري،    : كنسول، بمب، ديناميت، واپـور    : برنامه، قونسول : قانون، پرغرام : زاكون

نيز آمده اسـت    ) واحد پول روسي  :  صوم  تلگراف،: تيلغراف/ آهن، تلغراف   راه: شمندوفر
ــي از  ).61، 59، 56، 51، 46 ،40، 29، 23، 14 ،1 ،9، 8، 4: 1328: ك.ر( ــه برخـ ــا بـ ــا در اينجـ  مـ

   .كنيم اشاره مي ، واژگاني و نحوي در سه نظام آوايي مناظرههاي ياد شدة  ويژگي
هاي آوايي فارسي مـاوراءالنهري و فارسـي ايـران را     رغم اينكه تفاوتبه، نظام آوايي 

وارد در ايـن كـار موفـق بـوده          اما فطرت در برخي م      توان با خط فارسي نشان داد؛         نمي
  : است

ت، علاوه  اتخفيف كلمات و عبارات؛ فطرت براي نشان دادن تلفظ دقيق عبار           )الف
را » الـف «ها، اين     به هنگام اتصال به كلمات مختوم به واكه       » است«فعلِ  » الف«بر حذف   

كـدام  (سـت     كدام: ها نيز حذف كرده است      در اتصال به تمام كلمات مختوم به همخوان       
  ؛ 22)6باطل است، ص(ست  ، باطل)5است، ص

، بعـض   )2بنـابراين، ص  (بنـابران    :هاي كوتـاه و بلنـد بـا يكـديگر            تفاوت واكه  )ب
  ؛ )14ببين، ص(، بوبين )2بعضي، ص(

، )4نيفتـيم، ص (، نـافتيم  )2جماعت، ص(جماعه : ها با يكديگر   تفاوت همخوان  )    پ
  .)56سفارش، ص(ارش ، سپ)15سوم، ص(، سيوم )7هيجده، ص/ هجده(هژده 

 با در نظـر گـرفتن تكـرار         –  مناظره  واژة به كار رفته در     335/15از  ،   نظام واژگاني 
 بيش از دويست و چهل واژه و عبارت فارسـي مـاوراءالنهري كـه در فارسـي             –ها    واژه

 كارناك  :شود  روند، در اين اثر ديده مي       ايران كاربرد ندارند يا به معني ديگري به كار مي         
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  تأسـيس كـردن،   (، تشكيل دادن    )12خوابي كشيدن، ص    بي(، بيدارخواب   )3 ص  ،شاغل(
، )50كننده، دلگيـر، ص     كاهنده، ناراحت (اه  رك، پ )17 ضروري، ص   لازم،(ار  رك، د )14ص

نـوعي پارچـة نفـيس    ( كيمخـاب  ،)54، ص ...بـه فـرض اينكـه     ... (بر تقدير تـسليم كـه     
  . )67ة كوچك تفريحي، صعراب(چة سيري  ، عرابه)58تر از ابريشم، ص ضخيم

استفادة فطرت از محاورة بخاراييان و بيان داستان با اسـتفاده از سـنت              ،   نظام نحوي 
 درصد قابل توجهي از واژگان عاميانه با نظام         وارد كردن اي، علاوه بر      نظام زبان محاوره  

ايـن   بـه    نيـز را   كمتري از ساختارهاي نحوي ويژة ماوراءالنهر         آوايي خود، درصد نسبتاً   
ي دو شخصيت از اين نظر نيز تا حـد امكـان            هاوگو  ساختار كلي گفت  . زبان تزريق كرد  
 و يـا    –توانـست     طبيعي است كه فطـرت نمـي      . يان نزديك شده است   يبه محاورة بخارا  

 اعـلاي   كرد و نمونة     نثري را كه از نظام ادبيات چند صد ساله پيروي مي           –خواست    نمي
يكبـاره  گر بوده، بـه  اصر فطرت در نثرِ بيدل دهلوي جلوهآن در نظر بسياري از اديبان مع      

 – زبان ايران و جهـان ايرانـي      فارسينويسي سنت نظام مطبوعات     با الگوبرداري از ساده   
 بـه پـاي   –زبان در ماوراءالنهر وجـود نداشـت   در زمان چاپ اين اثر، مطبوعات فارسي  

 رنـگ و بـوي نظـام محـاوره           بنابراين وي در عين حال كـه نثـر را          ؛نظام محاوره بريزد  
 ادب –هاي ادبيات فاخر كلاسيك هم سود جـست و نثـري بـين بـين                بخشيد، از سنت  

حـذف  شناسة صـرفي،    ان جمله، حذف    رك تقدم و تأخر ا    .آفريد را   -محاوره و كلاسيك  
، اسـتفادة گـسترده از صـفت مفعـولي بـه             /o/ » ُ–«به  و تبديل آن     /vo/» و «حرف ربطِ 

روف اضافه به جاي يكديگر، كاربرد فعـل بـا سـاخت ويـژة زبـان        جاي فعل، كاربرد ح   
ابق حداكثري صفت و موصوف در مـذكر و مؤنـث بـه تقليـد از عربـي، از                   طمحاوره، ت 

در مقابل، فطرت در اين اثر حتـي يـك   .  نحو است هاي اساسي اين نثر در حوزة  ويژگي
اي نثر ايـن منطقـه      ه   كه از ويژگي   –هاي مكسر عربي      بار هم از جمع بستن مجدد جمع      

مواقـع طبيعـي، بـه آوردن     گونه كه هرگز خـود را، جـز در        خودداري كرد؛ همان   -است
  : هاي متقارن و استفاده از سجع مقيد نكرد جمله
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مندنـد؟     از علـوم بهـره     همهآن هفتاد هزار نفر شهري،      : ان جمله رك تقدم و تأخر ا    .1
 دانشمندِ خـوبي  شما مـرد    (يد   بود دانشمندي مرد   خوب، شما   )5، ص ... آن هفتاد  همة(

    ؛)63بوديد، ص
فرزندان رشيد پروريدي،   ... بيچاره بخارايي كه مثل بوعلي      : شناسة صرفي حذف  . 2 

؛ بخارايي كه دمدمـة كـوسِ شـهرتِ علـم و فـضلش      نشستهكسي  به چنين روز سياهِ بي    
، اسـت  ( رسيدهبيگانگان را به اقرارِ شرافتش مجبور كردي، به اين پايه جهل و فلاكت              

  ؛ )22ص
، بيـست و پـنج    ( بست پنج : /o/ » ُ–«به  و تبديل آن     /vo/» و «حذف حرف ربطِ  . 3
   ؛)8ص

آيـا صـلاح شـما      : اسم مفعول به جـاي فعـل      / استفادة گسترده از صفت مفعولي    . 4
االله را    ، خلـق  زده، اغراض شخصيه را پشت پـا        نمودههواي نفس      متابعتِ ركت... نيست

... ، جديدان بيچـاره را  ساخته ترغيب، به طلب علم     كرده هدايت   به سوي اتحاد و اتفاق    
  ؛ )57(معاونت نماييد؟ ... به گشاد مكاتب جديده

وطنانم هـم در      عقيدة من همين است، هم    : كاربرد حروف اضافه به جاي يكديگر     . 5
 شـما نيـست   بـه هاي آدميـت   ، يكي از صفت)6، ص منبا(اند    شريك من به اين عقيده 

  ؛ )26 صشما، در(
ها در بخـارا نيـست؛ اگـر هـم              اين كتاب : لنهرءا ماورا  كاربرد فعل با ساخت ويژة    . 6

اگـر هـم     (... بـودگي اسـت     خواني خوض دارنـد،     هايي، كه به قصه     باشد، به خانة باي   
، اگـر   )4، ص خواني است   قصه كه كارشان    است) ثروتمنداني(هايي     باي ةباشد، در خان  

رود، صـورت حـل آن        فتد، نزديـك آدم فتـوادان مـي       به كسي يك مسئلة شرعي اتفاق ا      
اگر براي كسي مـسئله شـرعي پـيش بيايـد، بـه نـزد               (گيرد    مي  تحرير كنانيده مسئله را   

، از ايـن  )10گيـرد، ص   و مـي كنـد  تحرير مينويس فتوا را  رود، پيش متخصص فتوا مي  
بدين ترتيب كه   (اند     پانزده كس حاشيه بسته    ام  گيهگفتهاي    دام از كتاب  ركقرار كه در ه   

، )16انـد، ص  ، نزديك به پـانزده نفـر حاشـيه نوشـته    هايي كه گفتم كتاببه هر كدام از     
مكتـب    درهـا  همين الفبايي را كه بچـه  ( راخواندگي مكتب مي ها در     همين الفباي بچه  
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هـايي   جملهتنها همان (خوانند   را ميام هاي گفته  جمله، فقط همون    )53، ص خوانند  مي
هـاي     درس ،يـل عط، بـر تقـدير اينكـه در شـش مـاه ت            )16خواننـد، ص    مي،  را كه گفتم  

هاي مورد نظر را      ل، درس عطيبه فرض اينكه در شش ماه ت      ( خوانده توانند مقصودي را   
 ، بـه دسـت    )5، ص بپرسـيد ( پرسيداز اين هفتاد هزار شهري      ،  )17، ص بتوانند بخوانند 

  ؛ )8، ص آورند به دست مي (بيارند مي
جماعـة  : وصوف در مؤنـث و مـذكر بـودن در شـكل گـسترده              تطابق صفت و م    .7

 23مكاتب منتظمـه  ،  فرق اسلاميه ،  علوم حاضره ،  دول نصرانيه ،  تنزلات حاليه ،  متحده
)2 ،7 ،60، 63 ،68 .(  

  گيري نتيجه. 5
 در  - جديـدان  - در مقام نخستين رسالة نظـري جنـبش روشـنفكران مـاوراءالنهر              مناظره
 لحاظ تاريخ ادبيات فارسي در اين منطقه نيز از اهميـت            هاي آغازين قرن بيستم، به      سال
  :  نتايج زير به دست آمدكتاباز نقد و بررسي اين . اي برخوردار است ويژه
هاي بلند قرار     داستان/ هاي كوتاه    به لحاظ كيفيت و كميت در رديف رمان        مناظره. 1

ان انتقاد اجتماعي به    هاي رسالتي؛ يعني رم     گيرد و از نظر محتوا در زيرمجموعة رمان         مي
  . رود شمار مي

بان فارسي در تـاريخ ادبيـات نـوين         ز تأليف شده به      كوتاه اين اثر، نخستين رمان   . 2
گذاري نثر نوين فارسـي داشـته و          بديلي را در بنيان     فارسي ماوراءالنهر است كه نقش بي     

ر شـد،   م به زبـان تـاجيكي مـشهو       1924در تثبيت گونة خاصي از اين زبان، كه در سال           
  . ايفا كرده است

گـذاري    وگـو تـأليف شـده، در بنيـان           به جهت اين كه تماماً در ژانر گفت        مناظره. 3
  . دارد سهم مهمي  نيزادبيات نمايشي فارسي در ماوراءالنهر

شـود؛ بنـابراين       نخستين كتابي است كه لفظ مناظره در عنوان آن ديده مي           اثراين  . 4
  .  مناظره را به اسم خاص تبديل كرده استعاماسم فطرت با تأليف اين اثر، 

اي دارد،    اين اثر علاوه بر اينكه در تاريخ ادبيات فارسي در ماوراءالنهر مقام ويـژه             . 5
و عثمـاني   ) م1906(هـاي مـشروطة ايـران         جايگاه مهمي نيز در بررسـي تـأثير انقـلاب         
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 ـ     بر جنبش روشنفكري و بيدارگري منطقه دارد؛ به گونه        ) م1908( دون مراجعـه   اي كـه ب
  . به آن، تأليف هر اثري در اين زمينه ابتر خواهد بود

  ها نوشت پي
 را بدون ذكر هـيچ منبعـي بـه    مناظره، سال چاپ ايرانيان و انديشة تجددجمشيد بهنام در اثر خود،  . 1

هـاي    ها را تا سال     وي همچنين فعاليت جديدي   . داند كه بايد اصلاح شود      م مي 1913/ ق1331سال  
دانـيم    گونـه كـه مـي       همان). 101: 1383بهنام،  : ك.ر(كشاند    حتي به بعد از اين تاريخ مي      م و   1930

ها به حزب كمونيست  كلي تعطيل شد و اغلب آنم بخارا به 1920ها پس از انقلاب       فعاليت جديدي 
هاي خونين در دهة چهل  هاي ترور و وحشت و تسويه حساب       پيوستند؛ ولي استالين آن را در سال      

شان ممنـوع بـود       ها و ميراث    م تحقيق دربارة آن   1985هاي بعد نيز تا       مرگ فرستاد و در سال    به كام   
  ). 96: 1996شكوري بخارايي، : ك.ر(

 معادل فارسي ايـن اصـطلاح را بـا          زبان حال در عرفان و ادبيات پارسي      دكتر پورجوادي در كتاب     . 2
كرده و در سراسر كتاب ياد شده آن را در انتخاب » پيكار«الهام از كاربرد اين كلمه در شعر شاعران 

  ).32: 1385پورجوادي، : ك.ر(كنار مناظره به كار برده است 
) 50: 1386شميـسا،   (» نوع ادبي يك اثر را با دقت و صراحت مـشخص كـرد            «توان    اين نظر كه نمي   . 3

 مستقل به ايـن  گاه به طور ويژه آنكه در ادب ملل اسلامي، قدما نيز هيچ   امري پذيرفته شده است؛ به    
رزمجو، : ك. تداخل انواع ادبي در ادبيات ملل اسلامي و ادبيات فارسي ر            دربارة(اند    مسئله نپرداخته 

 به انواع ادبي و حـد و مرزهـاي          پردازان ادبي معاصر ازجمله ژرار ژنت       گاه نظريه ؛ و ديد  51: 1370
  ).31-30: 1386شميسا، : ك.آن ر

النهـرين    و بـابلي در بـين     ) اكـدي (هاي سومري، اكادي      ان به تمدن  سابقة اين نوع ادبي در تمدن جه      . 4
ظاهراً اين سنت پس از آنكه بابل به دست كوروش كبير فتح شد، به ادبيات ايـران منتقـل                   . رسد  مي

؛ پورجـوادي،   256: 1378تفـضلي،   : ك.ر(هاي ديگر راه يافت     شد و بعدها از طريق ايران به تمدن       
1385 :41-47. (  

بـرد   كه به خصوصيت شعري ايـن اثـر پـي   ) م1930(، نخستين محققي بود  )Benveniste(بنونيست  . 5
ديوان قصايد و مثنويات و مقطعـات        در ديباچة    1314بهار در سال    ). 257: 1378تفضلي،  : ك.ر(

به سابقة كاربرد مناظره در ادبيات پيش از اسلام اشاره كرده است            ) 1314تهران،   (پروين اعتصامي 
  ). 251  ،119-118، 41-40: 1383 كراچي،: ك.ر(

: 1385كـوب،   ؛ زريـن  1277-1276: 1381؛ انوشـه،    454-450: 1383داد،  : ك.براي آگاهي بيـشتر ر    . 6
  ).255-254: 1373؛ ميرصادقي، 136-133: 1370؛ رزمجو، 71-72
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ساله و  به نقل از تورج اتابكي اين رزبان حال در عرفان و ادبيات پارسيدكتر پورجوادي در كتاب . 7
الـدين     بـه سـيد جـلال      گفتگوي يك ميرزاي با علم با يك عوام مستحضر        رسالة ديگري را به نام      

). 648: 1385، به نقـل از پورجـوادي،        41-40: 1995. اتابكي: ك.ر(مؤيدالاسلام نسبت داده است     
 ـ، كه دربارة مناظره شيخ و شوخ  انتساب   ه اي ميان شيخي هوادار سنّت و شوخي تجددخواه است، ب

: 1386طباطبـايي،   : ك.ر(مؤيدالاسلام پذيرفته نيست؛ زيرا نويسندة آن تا كنون نامعلوم مانده است            
2/603 .(  

؛ خـدايار،   202-199: 1384؛ موسوي گرمارودي،    1/704: 1380انوشه،  : ك.دربارة فطرت در ايران ر    . 8
: 1380رضــياء، صد: ك.؛ در آثــار محققــان تاجيكــستان ر331-327: 1385؛ وفـايي،  30-35: 1384
ــي، 248، 165-182 ــي، 103-101: 1987؛ عين ــارايي،  545-531، 455: 1926؛ عين ــكوري بخ ؛ ش

-69: 1994اف،  قاسـم : ك.؛ در آثار محققان ازبكستان ر     3/288: 2004زاده،    ؛ هادي 91-126: 1382
-115: 1997؛ رضـايف،    64-51: 1996اف و ديگران،    ؛ هاشم 145-141: 1993اوا،    باي؛ حسن 156
  .146-144: 2000: اف و ديگران؛ ذوالنون30-1/5: 2000بايف، ؛ بالته7/567: 1987؛ عاصمي، 117

Thesis novel. 9  

Problem novel. 10  

رماني است كه بـه كيفيـت و مختـصات جغرافيـايي بـومي و      « (Regional novel) اي رمان ناحيه. 11
  ).267: 1386ميرصادقي، (» بداي وفادار بماند و بر محيط و قلمرو خاص تمركز يا ناحيه

زنـد و مخاطـب او در داسـتان سـاكت اسـت و                گويي مخاطب دارد، كسي حـرف مـي         گاهي تك «. 12
گـويي نمايـشي      به اين شـيوة روايـت تـك       . برد  مي  خواننده غيرمستقيم به وجود مخاطبِ داستان پي      

 ).480: 1385ميرصادقي، (» ...گويند مي

: ك.ر(كرد  م در بخارا حكومت مي1920 تا 1910مير بخاراست كه از خان، آخرين امنظور امير عالم. 13
  ).554-553: 1381باسورث، 

14. Typical 
را ) Socratic Irony(، آيرونـي سـقراطي   منـاظره در اين مورد كه فطرت بخارايي در زمان تأليف . 15

تـوان    كـه نمـي  اي اسـت   وگوها بـه گونـه      تنظيم اين گفت     شكي نيست؛ اما شيوة     شناخته است،   نمي
در اين شيوه كه از روش مباحثات سقراطي اقتبـاس          . ها را به آيروني سقراطي انكار كرد          شباهت آن 

زند و در باب موضوعي كه مخاطب او ادعا دارد،            شخص دانايي خود را به جهالت مي      «شده است،   
ماند كه آن موضوع    كند تا مخاطب را گرفتار ترديد كند و به طور طبيعي به او بفه               آن قدر سؤال مي   

  ). 11: 1383داد، (» دانسته است را واقعاً نمي
16. Dramatic point of view 
17. Objective point of view 

  .404-401: 1385؛ ميرصادقي؛ 501-499: 1386ميرصادقي، : ك. ديد نمايشي ر دربارة زاوية. 18
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: 1371؛ اخـوت،    295-243: 1362اهني،  بر: ك.پردازي ر   هاي شخصيت  آگاهي بيشتر از شيوه     دربارة. 19
  . 87 -64: 1381؛ عبداللهيان، 174 -173: 1386؛ شميسا، 91-87: 1385؛ ميرصادقي، 135-142

م مـاگي   1455دربارة وحدت مكان ارسطو چيزي نگفته اسـت، بلكـه وحـدت مكـان را در سـال                   «. 20
)Maggi (منتقد ايتاليايي مطرح كرده است... «) ،1/108: 1387سيد حسيني.(  

وزارت : تهـران (تأليف دكتر ايـران كلباسـي   ) اي يك بررسي مقابله (فارسي ايران و تاجيكستان   اثر  . 21
شـود ظـاهراً      كنـد؛ امـا يـادآوري مـي         نياز مي   ، ما را از مراجعه به آثار ديگر بي        )1374امور خارجه،   

 بـه  1362در سـال   تأليف صدرالدين عيني يادداشتهانخستين بار سعيدي سيرجاني به هنگام چاپ     
ها از دو سـاخت دسـتوري و واژگـاني            اين مسئله اشارة دقيقي كرد و در پايان كتاب به اين تفاوت           

 واژه،  2658هـاي تـاجيكي بـا حـدود           هاي فراوان و ترتيب فرهنگ واژه       نظر افكند و با آوردن مثال     
دكتر رواقي نيـز    ). 932-833: 1362(ها به ايرانيان كرد       كمك بزرگي به شناساندن دقيق اين تفاوت      

 اسـت    در اين زمينـه تـلاشِ در خـوري كـرده           ]تاجيكي[زبان فارسي فرارودي    با تأليف فرهنگ    
)1383 .(  

و برخي ديگر از حروف فارسي در نثر و نظم فارسي بـه هنگـام اتـصال بـه كلمـات                  » الف«حذف  . 22
حذفي كه مورد   .  است ها امري بديهي    ديگر در اين قسمت مورد نظر ما نيست؛ زيرا اين نوع حذف           

اي است كه در زبان فارسي ماوراءالنهري به قاعده تبديل شده، در نثر هـم خـود                 نظر ماست، مسئله  
معمـول نيـست و     - آن هم در نثر      -كم در خط فارسي در ايران     اي كه دست    دهد؛ مسئله   را نشان مي  

شكوري : ك.ر(د  شو  از اين منظر، ابقاي آن غلط آشكار محسوب مي        . حذف آن خلاف قاعده است    
  ). 231: 1996بخارايي، 

حق آن است كه بگويم زبان مناظره از چنان سادگي، سلامت و رواني برخوردار بـود كـه شايـستة                    . 23
الگوبرداري ديگران قرار گرفت و با وسعتي كه عيني با آثارش به آن داد، بـه نمونـة زبـان ادبـي و                       

امروز در زبان ادبي و معيار      «: مينه نوشته است  شكوري بخارايي در اين ز    . معيار تاجيكي تبديل شد   
: 1996(انـد، ادامـه بايـد داد           را كه فطرت و عيني پيروي كرده       ]هايي  سنت[هايي    پيش از همه عنعنه   

هاي نادرستِ    هاي بدون قرينه، كاربرد قالب      قبيل حذف هايي از    بنابراين اگر در آن كژي     ؛)238-239
شـود، امـري    ديـده مـي  ) 58، 5( و چنانچه به جاي چنانكـه      ها  المثل فرمايشات به جاي فرمايش      في

ها در آثـار نويـسندگان      است كه با معيار امروز ما برجستگي بيشتري دارد، وگرنه مشابه اين لغزش            
  . ايراني معاصر با فطرت هم يافتني است

  منابع
  .خوارزمي: تهران. 7چ. اميركبير و ايران). 1362. (آدميت، فريدون -
  .نشر ني:  تهران.نويسي در ايراننمايشنامه). 1373. (بآژند، يعقو -
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   .نشر فردا: اصفهان.  دستور زبان داستان).1370. (اخوت، احمد -
دانشنامة ادب فارسي در . »ادبيات نمايـشي « ). 1381. (، و محمدعلي سپانلو.پور، م اسماعيل -

  .78-70ص. ميوزارت فرهنگ و ارشاد اسلا: تهران. 2چ). فرهنگنامة ادبي: 2ج(
ادب فارسـي در آسـياي       :1ج(دانشنامة ادب فارسي    ). 1380]. (به سرپرستيِ [انوشه، حسن    -

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران. 2و). ميانه
. 2چ). فرهنگنامـة ادبـي   : 2ج(دانشنامة ادب فارسي    ). 1381. (ـــــــــــــــــــــــــــ -

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران
راهنمـاي گاهـشماري و     : هـاي اسـلامي جديـد       سلسله). 1381. (ادموند كليفورد باسورث،   -

  .مركز بازشناسي اسلام و ايران: تهران. اي ترجمة دكتر فريدون بدره. تبارشناسي
.  مترجمان مهوش قديمي، نـسرين خطّـاط       .پيدايش رمان فارسي  ). 1377. (بالايي، كريستف  -

  .ناسيمعين و انجمن ايرانش: تهران
 تـنلگن   :عبدالرّئوف فطـرت  [. گزيدة آثار عبدالرّئوف فطرت   ). م2000. (بايف، حميداالله بالته -

  ).ازبكي. (معنويت: تاشكند. 1ج. ]اثرلر
ترجمـة محمـود عباديـان و سـعيد         . ادبيات فارسي در تاجيكـستان    ). 1372. (بچكا، يرژي  -

  .المللي فرهنگي بينمركز مطالعات و تحقيقات : تهران. دوستنژاد هجران عبا
  .نشر نو: تهران. 3چ .نويسيقصه). 1362. (براهني، رضا -
  .فرزان روز: تهران. 2چ. ايرانيان و انديشة تجدد). 1383. (بهنام، جمشيد -

: 1ج(نويـسان   نگاري ايرانيان و ديگـر پارسـي    تاريخ روزنامه ). 1377. (پروين، ناصرالدين  -
  . دانشگاهيمركز نشر: تهران). بحران پيدايش

: 2ج (نويـسان   نگاري ايرانيان و ديگـر پارسـي        تاريخ روزنامه ). 1379( .ـــــــــــــــــ -
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران). بحران آزادي

 .هرمس: تهران. زبان حال در عرفان و ادبيات پارسي). 1385. (پورجوادي، نصراللّه -

: تهـران . آبـادي نجـم . ترجمـة س  . فارسي ميانـه  : زبان و ادبيات پهلوي   ). 2535. (تاواديا، ج  -
  .دانشگاه تهران

. 3چ. به كوشـش دكتـر ژالـه آموزگـار        . تاريخ ايران پيش از اسلام    ). 1378. (تفضّلي، احمد  -
  .سخن: تهران
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 سيتورگيهلر درمهـ ييل20 [.هاي بيستمنويسي سالنمايشنامه). م2000. (يف، قدرتجوره -

  ).زبكيا. (اونيورسيتت: تاشكند].
 تاريخيـدن   هگوگيك ـپيـده [ .درسـنامة تـاريخ تعلـيم و تربيـت        ). م1993. (اوا، آ بـاي حسن -

  ).ازبكي. (اوقتوچي: تاشكند. ]خرستامتيه
گزينـة شـعر معاصـر فارسـي تـاجيكي          ( از سـمرقند چـو قنـد       .)1384 (.خدايار، ابـراهيم   -

   .اشاره و مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي:  تهران).ازبكستان
مجلة دانـشكدة   در  . »تأثير ادبي انقلاب مشروطة ايران در ماوراءالنّهر      «). 1386. (ـــــــــــ -

  ). 157درپيش پي. (40س. 2ش). دانشگاه فردوسي مشهد (ادبيات و علوم انساني
 .مرواريد: تهران. 2چ. 2 و.فرهنگ اصطلاحات ادبي). 1383. (داد، سيما -

-عالي:  تاريخيهگوگيكپيده[  .تاريخ تعليم و تربيت). م2000 (.اف، اصغر و ديگرانذوالنوّن -

  .شرق:  تاشكند].ليكاوقو يورتلري اوچون درس
آسـتان قـدس    : مـشهد . انواع ادبي و آثـار آن در زبـان فارسـي          ). 1370. (رزمجو، حسين  -

  .رضوي
  . شرق:  تاشكند]. سيمهجديد دره[ .نمايشنامة جديد). م1997. (رضايف، شهرت -
: تهـران . با همكـاري شـكيبا صـياد      . ]تاجيكي[زبان فارسي فرارودي    ). 1383. (رواقي، علي  -

  .هرمس
.  ترجمة كيخسرو كـشاورزي    .تاريخ ادبيات ايران  ). 1370. (بچكا. كليما، و اي  . ، اُ .ريپكا، ي  -

  .گوتمبرگ و جاويدان خرد: تهران
الاصـحاب مـع    تذكره  ب في الاحبا  ذيل سليمي بر تحفه   ). ق1332. (س. سليمي بخارايي، م   -

  ).چاپ سنگي. (اف جانعارف: تاشكند. كثيره و مجموعة سليمي تاريخ
  .آگه: تهران. 15چ. 1ج. هاي ادبيمكتب). 1387. (سيدحسيني، رضا -
. دربارة زبان و ادب و فرهنگ تاجيكـستان       : جستارها). 1382. (شكوري بخارايي، محمدجان   -

  .اساطير: نتهرا. به كوشش دكتر مسعود ميرشاهي
دفتـر نـشر فرهنـگ      : دوشـنبه . خراسان است اينجا  ).  م1996.  (ـــــــــــــــــــــــــ -

  .نياكان
  .نشر ميترا: تهران. 2چ. 4 و.انواع ادبي). 1386. (شميسا، سيروس -
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شرح حال برخي از شاعران معاصر      : تذكار اشعار ). 1380. (جان مخدوم صدر ضياء، شريف   -
: تهـران . به كوشـش محمـدجان شـكوري بخـارايي        . هايي از شعر آنان   هتاجيكستان و نمون  

  .سروش
ــيدجواد - ــايي، س ــران ). 1386. (طباطب ــارة اي ــأملي درب ــدمات  : 2ج (ت ــز و مق ــب تبري مكت

 .ستوده: تبريز. 2چ). تجددخواهي

: دوشـنبه . 7ج. المعـارف شـوروي تاجيـك       دايـره ). م1987]. (سـرمحررّ [عاصمي، محمد    -
  ).تاجيكي. (جيكدانشنامة تا

  .آن: تهران. پردازي در داستان معاصرشخصيت و شخصيت). 1381. (عبداللهيان، حميد -
برگرداننده از ازبكي به تاجيكي و مرتـب        . تاريخ انقلاب بخارا  ). م1987. (عيني، صدرالدين  -

  ). تاجيكي. (اديب: دوشنبه. رحيم هاشم
  ).تاجيكي(. عرفان: دوشنبه. 11ج. كليّات عيني). م1964. (ـــــــــــــــــ -
نشريات مركزي خلق جمـاهير     : مسكو. نمونة ادبيات تاجيك  ). م1926. (ـــــــــــــــــ -

  .شوروي سوسياليستي
  .آگاه: تهران. به كوشش سعيدي سيرجاني. يادداشتها). 1362 (.ـــــــــــــــــ -
  . عرفان: دوشنبه. 2ج. تاجيكستان). م1997. (غفوروف، باباجان -
  ). چاپ سنگي. (حكمت: استانبول. مناظره). ق1327. (فطرت، عبدالرّئوف -
: تاشكند. بهبودي، عجزي، فطرت  : ]داشلرمسلك[. مسلكان  هم). م1994. (علي  اف، بيگ قاسم -

  ). ازبكي. (شرق
. 3ج. المعـارف ادبيـات و صـنعت تاجيـك          دايـره ). م2004. (]سـرمحررّ [. ق. اف، ا  قربان -

  ). تاجيكي. (دانشنامة تاجيك: دوشنبه
. ميرزاصـالح . به كوشـش غ   . مكالمة سياح ايراني با شخص هندي     ). 1380. (كاشاني، حسن  -

 .كوير: تهران

: شـيراز ). شناسـي توصـيفي  همـراه بـا كتـاب      (پروين اعتصامي ). 1383. (انگيزكراچي، روح  -
  .سراداستان

  .اميركبير: تهران .15چ:  تاريخ مشروطة ايران).1369. (كسروي، احمد -
وزارت : تهـران . )اييك بررسي مقابله  ( فارسي ايران و تاجيكستان      ).1374(.  كلباسي، ايران  -

  .امور خارجه
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هـا تـا دورة     نخـستين كوشـش   : 1ج(ادبيات نمايشي در ايـران      ). 1385. (پور، جمشيد ملك -
  .توس: تهران. 2چ). قاجار

شعر و زندگي شعراي تاجيكستان     : قه تا صدر  از سا ). 1384. ( موسوي گرمارودي، سيدعلي   -
  .قدياني: تهران. در قرن بيستم

: تهـران . 5چ). قصه، داستان كوتاه، رمان كوتـاه   (ادبيات داستاني ). 1386. (ميرصادقي، جمال  -
  .سخن

  .سخن: تهران. 5چ. عناصر داستان). 1385. ( ــــــــــــــــ-
فرهنگ تفـصيلي اصـطلاحات     : اژنامة هنر شاعري  و). 1373). (ذوالقدر(ميرصادقي، ميمنت    -

  .مهناز: تهران. هاي ادبي آنها و مكتبفنِّ شعر و سبك
: تاريخ ادبيات ساويتي تاجيـك    ). م1984. (افعبدالمناّن. يف، و ا  اللّهسيف. ، ا .ميرزازاده، خ  -

  ).تاجيكي. (دانش: دوشنبه. 1ج
قـرن  (امة زبان و ادبيات فارسي ازبكستان       دانشن). 1385. (]به سرپرستيِ  [وفايي، عباسعلي  -

  .الهدي:  تهران).بيستم تا كنون
سـرمحررّ  . المعارف ادبيات و صنعت تاجيك      دايرهدر  . »فطرت«). م2004(. زاده، رسول   هادي -

  ). تاجيكي. (دانشنامة تاجيك: ، دوشنبه3ج. افقربان.  ق. ا
:  تاشـكند  ]. تـاريخي  هگوگيك ـپيـده [ .تاريخ تعليم و تربيـت    ). م1996. (اف و ديگران  هاشم -

  ).ازبكي. (اوقتوچي
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